8-6- نقش لیدر ها
تا زمانی که گهر در دسته یکم بازی می کرد فقط یک نفر وظیفه لیدری و هدایت تماشاگران را بر عهده داشت، او ارتباط بسیار صمیمی و نزدیکی با هواداران داشت و بسیار محبوب بود. نام لیدر "مهدی" بود، نامی که در هر بازی مورد تشویق قرار می گرفت و گویا او را هم باید از جمله ستاره های تیم دانست.
مهدی نعمتی به تیمش و شهرش بسیار علاقمند است و با جان و دل برای موفقیت آن می کوشد، او جوانی شوخ و شنگ، طناز و پرتحرک و با هوش است. بارها و بارها در شرایط مختلف دست به حرکات و کارهایی زده است که شخصا تحت تاثیر قرار گرفته  ام.
بزرگ ترین شاهکار وی به نظرم زمانی بود که گهر دومین دیدارش در لیگ برتر را هم با دریافت سه گل (در برابر یک گل) بازی را واگذار کرده بود، اینجا جایی بود که وی هنر خود را نشان داد، در لحظات واپسین و در حالی که هوادران پرشور گهر بعد از این باخت، تا حدودی سرخورده به نظر می رسیدند و قبل از سوت پایان ورزشگاه را ترک می کردند او با بلندگوی دستی اش خطابه ای کوتاه و تاثیر گذار درباره تاریخچه تیم گفت، او ابتدا وقتی دید کسی به حرفش وقعی نمی نهد و برخی در حال ترک ورزشگاه هستند، یک تعبیر رکیک لری درباره خودش به کار برد (گفت: من می دانم شما پانصد کیلومتر آمده اید، از شهرهای مختلف و راه های دور آمده اید و در این دو مسابقه کلی اذیت شده اید، می دانم گلوی تان پاره شده، من خودم، آقا من خودم .... پاره شده) که خنده و توجه همگان را جلب کرد، این دشنام وی به خودش آن قدر هنرمندانه و بجا بود که بسیاری از کسانی که در حال رفتن بودند ماندند و گوش دادند:
"فراموش نکنید این تیم همان است که ما هفت سال است با آن خون و دل می خوریم، هفت سال است که هر بار در دسته یکم آخر می شویم و با یک اختلاف امتیاز از سقوط به دسته دوم می گریزیم، حالا داریم در لیگ برتر بازی می کنیم، ما هفته آینده باید با پرسپولیس بازی کنیم، این ما هستیم و باید به خودمان افتخار کنیم، الآن اگر تیم را رها کنید باید همیشه آن را رها کنید، دیگر انگیزه ای برای بازیکن ها و تیم نمی ماند، خیلی زود است که تسلیم شویم، بمانید و مردانه تیم را تشویق کنید، بیایید نگذاریم تیم به رخت کن برود" (نقل به مضمون، بازی راه آهن- گهر
).
جمع زیادی از تماشاگران با مهدی هم صدا شدند و ابتدا نام کاپیتان لرستانی تیم –حمید رضا فتحی را صدا زدند و به حضور خواندند "فتحی! تیمتو بردار و بیا". فتحی خسته و افسرده به سمت تماشاگران آمد، او ابتدا دست تکان داد و اظهار شرمندگی کرد و وقتی شعارها ادامه یافت کنار زمین نشست و گریه کرد. کمی بعد چند تن از بازیکنان و سپس همه به حضور تماشاگران آمدند و برای هواداران دست تکان دادند و اظهار شرمندگی کردند. ظاهرا سر مربی و سایر نیمکت نشینان از همان سمت به رخت کن رفته بودند، اما کمی بعد شعارها به گوششان رسید، سرمربی هم آمد و با هواداران اظهار همبستگی کرد.

به راستی که اگر گهر در ادامه راه موفقیتی کسب کند هرگز نباید این هنر لیدرش را فراموش کرد، او بعدا در مصاحبه ای که من با او کردم درباره این کار خودش گفت:
" ما هوادارها باید کار خودمان را بکنیم، من قبل از اینکه لیدر تیم باشم هوادار گهرم، به عنوان یک هوادار می گویم ما نباید با نتیجه تیم کاری داشته باشیم. همه می دانیم وضعیت اولین نماینده لرستان در لیگ برتر چطور است، تاریخچه اش چیست. وقتی تاریخچه را بدانیم دیگر جایی برای انتقاد نمی ماند. تارتار و فتحی و بازیکنان دیگر تیم چه گناهی کرده اند که باید تا آخر باشند؟ ما هم باید باشیم. هواداران تیم های دیگر می دانند چه بودجه هایی برای تیمشان صرف شده، زورشان می آید ببازند، اما ما می دانیم که این تیم فقط به عشق مردم زنده است. همه بچه هایی که الان در گهر بازی می کنند از باشگاه های مختلف آنقدر پول گرفته اند و پیشنهاد داشته اند که گهر کف مطالباتشان را هم نمی دهد" (آفتاب لرستان
)
یکی دیگر از تاثیر گذاری های این لیدر که تحسین مرا وا می دارد، زمانی بود که تیم گهر در یک بازی حساس، یک گل از تیم پاس عقب افتاده بود، او بعد از خوردن گل بیست دقیقه دروازه بان تیم حریف را با فریاد "دروازه بان سوراخه!" در کانون توجه هواداران خشمگین گهر قرار داد، این شعار چنان یکریز  و یکنواخت تکرار کرد که من احساس می کنم می توانستم تاثیر آن را در پاها و دست های دروازه بان بینوای پاس همدان ببینم! بعد از چند دقیقه دروازه بان عصبی شد و چند واکنش نشان داد از جمله یک بار توپ را با عصبانیت به نشانه اعتراض به رفتار بازیکنان گهر، به سمت تماشاگران شلیک کرد، این کار کاملا وضعیت عصبی او را فاش کرد و جو ورزشگاه را بیشتر علیه او کرد، مهدی مدام تکرار می کرد "دروازه بان سوراخه" و جمعیت جواب می داد، تا این که بالاخره گل مساوی به ثمر رسید! (بازی گهر – پاس، 1390).
در بازی های لیگ برتر، در کنار مهدی، بهروز نیز که از لیدرهای لرستانی ساکن تهران است و جمعی دیگر فعال هستند.

8-7- رسانه ها
گهر پیش از ان که سخن از صعودش به لیگ برتر به میان آید حضور بسیار کمرنگی در رسانه ها داشت، تا قبل از حساس شدن بازی های آخر، بازی هایش حتی از تلویزیون لرستان نیز پخش نمی شد، در مطبوعات ملی در لیست نتایج رقابت های دسته یکم به این تیم نیز اشاره می شد، مطبوعات محلی لرستان نیم نگاهی به نتایج و بازی های گهر داشتند اما تا زمانی که به رده های بالای جدول نیامده بود در صفحه نخست این مطبوعات محلی نیز جایگاهی نداشت.
اما وقتی گهر صعود کرد حواشی خاص آن، فقدان استادیوم در لرستان و بحث مالکیت تیم و نقل و انتقالات بازیکنان آن مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، گهر تبدیل به یکی از سوژه های محوری برنامه پرمخاطب نود شد، برنامه های دیگر تلویزیون و بخش های دیگر نیز به خبرها و حواشی تیم پرداختند.
یکی از جنبه های گهر که آن را تبدیل به سوژه مناسب و پرمخاطبی کرده بود رقابت تخیّلی آن با تیم تراکتورسازی بود. تیم گهر از این نظر که نخستین نماینده لرستان در لیگ برتر به حساب می آمد، نمایندگی قوم لر در فوتبال را نیز به آن نسبت می دادند و در این میان گهر و تراکتور سازی شبیه ترین باشگاه هایی بودند که قومیت ها را نمایندگی می کردند، حضور گهر، خاطرات سال نخست صعود تراکتورسازی و رونقی که حضور آذری زبانان به ورزشگاه ها داده بود را به یادشان می آورد، و نوید حضور لر زبانان را می داد (ن.ک: تصویر 8- 13 در صفحات بعد).
علیرضا منصوریان، ملی پوش اسبق و کارشناس فعلی فوتبال درباره پیش بینی عملکرد تیم گهر در لیگ دوازدهم می گوید:
"تیم هایی که از لیگ یک می آیند یا می توانند صعود کنند یا نزول. گهر یک هجمه وحشتناکی پشت سرش دارد. اگر در خانه بازی کند، 200 هزار نفر هم به استادیوم می آیند. به نظرم اتفاقی که سه سال پیش برای تراکتور افتاد، حالا دارد برای گهر می افتد. در کشور ما ترک و لر زیاد است. 50 سال است لیگ برتر تیمی از لرستان نداشته. باید امسال از این پتانسیل استفاده کند" (سایت خبرآنلاین
)
خبرساز شدن گهروندها در نخستین بازی (درگیری لفظی و فیزیکی با هواداران ملوان بندر انزلی) و دومین بازی (تشویق تیم و حتی شادی بعد از باخت سنگین سه بر یک) و سومین بازی (جمعیت قابل توجه در استادیوم آزادی، تشویق پر شور و در نهایت اعتراض شدید به ناداوری)  باعث شد تا گهر در هفته های نخست حضورش پدیده اصلی لیگ به انتخاب رسانه ها باشد.
شایان ذکر است که هواداران اصلی و دائم تیم گهر اصلا به این مساله فکر نمی کردند که تیم آن ها بناست نماینده لرها باشد! دورود شهر کوچک لر زبانی بود که نفوذ فرهنگ فارسی در آن بیشتر از شهرهای مرکزی و غربی لرستان است و مثل ازنا و بروجرد کمتر تعصب و تاکیدی بر فرهنگ لری خود داشته است، اما حضور آن ها در خارج از دورود که زمینه را از یک سوی برای حضور لرهای ساکن مرکز فراهم آورد و از سوی دیگر خودِ هواداران قدیمی که حالا پانصد کیلومتر برای حمایت تیم می آمدند را متوجه تفاوت فرهنگی و زبانی خود با مرکز کرد، گذشته از این باید از رسانه ها نام برد که همیشه با این هیجان خبرهای گهر را منعکس می کردند که بناست لرها را با حاشیه های رسانه پسندشان به استادیوم بکشاند!

تصویر شماره 8-13   رسانه ها گهر را را با تراکتورسازی تبریز مقایسه می کنند
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تصویر شماره 8-14  رسانه ها گهر را نماینده قوم لُر در زمین فوتبال معرفی می کنند
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تصویر شماره 8-15  رسانه ها گهر را نماینده قوم لُر در زمین فوتبال معرفی می کنند
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"همشهری جوان" هنگام صعود گهر تیتر زد: "تراکتور آماده باش، لرها آمدند" (تصویر شماره 8-13)، روزنامه پرسپولیس، پیش از دیدار گهر-پرسپولیس در تیتر ِیکِ خود آورد؛ "دایه دایه وقت جنگه" (تصویر شماره 8- 14)، روزنامه های ورزشی در موارد بسیاری هواداران گهر، و یا حتی خودِتیم فوتبال گهر را "لرها" خواندند (تصویر شماره 8-15)  و بدین ترتیب این رسانه ها که با تمام توان به تیم گهر هویت قومی بخشیدند، رسانه ها یک قالب خالی برای یک تراکتور از نوع لری اش! تهیه کرده بودند، حوادث بازی های آغازین گهر (سنگ پراکنی) کمک کرد تا آن ها موفق شوند گهر دورود را آسان تر در این قالب جای بدهند. حتی هواداران گهر که به خاطر رقابت با خرم آباد و بروجرد خیلی سخت می کوشیدند گهر را به عنوان "تیم شهر دورود" معرفی کنند وقتی در می یافتند تیم شان در پایتخت به همه لرها نیاز دارد سناریوی رسانه ها را پذیرفتند.
در حال حاضر هفته پنجم لیگ برتر پشت سر گذاشته شده است و اگرچه نتایج درخشانی عاید تیم گهر نشده، اما خبرسازی ها، مخصوصا از سوی هواداران آن توجه رسانه ها را به این تیم فوتبال جلب کرده است.

8- 8- بازی های آغازین گهر در لیگ برتر

هر هفته برای تشویق تیم گهر چندین اتوبوس و ده ها اتوموبیل شخصی از دورود و استان لرستان برای حمایت از تیم مسافر تهران می شود، اما بخش عمده حاضران در ورزشگاه را لرهای مقیم مرکز تشکیل می دهند، تا کنون آن ها هر بار به دلایلی سوژه مناسبی برای خبرنگاران شده اند، گاهی به خاطر درگیری و خشونت و زمانی به خاطر تشویق تیم خود حتی بعد از باخت سنگین سه بر یک! و یا توقف به خاطر ناداوری در بازی مقابل پرسپولیس.

نخستین دیدار تیم گهر در کرج، در برابر تیم ملوان بندر انزلی برگزار می شد، تیم پرهواداری که فاصله خانه آن تا ورزشگاه نیز کمتر از فاصله لرستان تا ورزشگاه بود، به همین خاطر هر دو تیم هرکدام حدود سه هزار هوادار در ورزشگاه داشتند.
به نظر من مهمترین فرقی که این دیدار با دیدارهای دیگر تیم گهر داشت، انجام آن در پانصد کیلومتری خانه و طیف جمعیت شناختی متفاوت هواداران نبود، بلکه حضور تماشاگران و هواداران تیم رقیب بود که برای گهری ها بی سابقه بود، آن ها همیشه عادت داشتند خودشان را سلطان ورزشگاه بدانند، هرچه می خواهند به تیم حریف بگویند و از تیم خودشان دفاع کنند. اما حالا نیمی از ورزشگاه صدایی متفاوت از آن ها داشت.
مساله فقط بی تجربگی گهری ها نبود، مدیران ورزشگاه کرج نیز در تصمیمی عجیب هواداران هر دو تیم را کنار همدیگر نشانده بودند به گونه ای که می توانستند در دو طرف نرده ها به همدیگر دست بزنند، این مساله در واقع نشان می داد مدیران ورزشگاه کرج سابقه ای برای برگزاری دیداری این چنین نداشتند، ورزشگاه انقلاب کرج، ورزشگاه اختصاصی تیم سایپا است که هوادارانی ناچیز دارد و با هواداران دو آتشه تیم های گهر و ملوان غیر قابل مقایسه اند.
به هر حال پیش از بازی شعارها شروع شده بود و در میان آن ها شعارهای قومی نیز وجود داشت، لرها علیه شمالی ها و رشتی ها و گیلک ها می گفتند، در مقابل انزلی چی ها هم علیه لرها شعار می دادند. در فاصله استراحت بین دو نیمه جمعی از تماشاگران دو تیم برای استفاده از سرویس های بهداشتی و خوردن آب یا خوراکی های دیگر از سکوها پایین آمدند و در دالان های زیر سکوها و پشت ورزشگاه به هم برخورد کرده بودند به زودی غوغایی در ورزشگاه بر پا شد مشخص شد هواداران دو تیم با سنگ و چاقو و مشت و لگد همدیگر را مضروب کرده اند.
آمد و رفت آمبولانس های کنار زمین نشان از عمق ماجرا داشت و ظاهرا چند تن از هواداران دو تیم راهی بیمارستان شده بودند.
به پیشنهاد مسئولان باشگاه گهر که میزبان بودند و بنابراین مسئولیت بیشتری داشتند، تماشاگران لُر جا به جا شدند و به سمت دیگر ورزشگاه رفتند و تا پایان بازی دیگر درگیری در کار نبود، اما پس از بازی با وجود حضور یافتن نیروی انتظامی دوباره درگیری هایی در اطراف استادیوم و سطح شهر کرج انجام شد که طی آن به اتوبوس های هر دو تیم و خودروهای شخصی آسیب هایی رسید.
در برنامه نود (تاریخ 1391/05/02) درباره این مساله بحث شد و هواداران و مدیران دو باشگاه معتقد بودند که طرف دیگر شروع کننده و عامل اصلی ماجرا بوده است. به نظر من بخش اعظم این مساله به عصبی شدن بیش از حد لرها بر می گشت که اولا برای دیدن یک بازی خانگی تیم خود پانصد کیلومتر طی کرده بودند، دوم اینکه برای اولین بار جمعیتی را می دیدند که توی صورت آن ها زل می زد و به قومیت آن ها فحش می داد (هواداران ملوان، در دربی معروف شمال، در مقابل هم استانی هایشان، هواداران داماش رشت، به اندازه کافی تجربه این گونه شعارها را داشتند). اما ادامه آن ها بعد از بازی تحت تاثیر عامل سومی هم بود و آن هم باخت تیم گهر در اولین دیدارش با یک پنالتی مشکوک است، که البته درگیری های بین دو نیمه ربطی به این گلِ نیمه دوم نداشت.
به هر حال این بازی، در میان تمام بازی هایی که من در مطالعات میدانی ام بررسی کردم از نظر خشونت و درگیری فیزیکی، روی دیگر بازی لطیف و زیبای فوتبال را نشان داد.

در بازی بعدی، در حالی که تیم با عملکردی ضعیف نتیجه را سه بر یک به راه آهن واگذار کرده بود، هواداران آن قدر تیم را پرشور تشویق کردند و حتی تا ده دقیقه پس از سوت پایان، بازیکنان و کادر فنی را در زمین نگهداشتند و از آن ها به خاطر زحماتشان با فریاد "بچه ها متشکریم" تشکر کردند که برخی بازیکنان تیم را به گریه انداختند (نک: گزارش بازی دار ضمیمه موجود است). مهدی تارتار، سرمربی تیم به خبرنگاران گفت:

" این اتفاق در فوتبال ما بی‌سابقه بود که یک تیمی که باخت سنگین 3 بر یک را متحمل شده مورد تشویق قرار بگیرد. هواداران، ما را شرمنده خودشان کردند، و چیزی جز شرمندگی ندارم. مقصر این شکست من هستم و با توانایی‌هایی که تیم ما دارد سعی می‌کنیم این مسئله را جبران کنیم" (خبرگزاری فارس
)

در بازی با تیم پرسپولیس، مهمترین نکته خبرسازی ایشان ابتدا جمعیت زیادشان بود که حضور بی سابقه هواداران یک تیم شهرستانی در مقابل یک تیم بزرگ تهرانی به شمار می رفت و ظاهرا چنین جمعیتی در حمایت از یک تیم شهرستانی جز در بازی های تیم تراکتورسازی تبریز، سابقه نداشت و نکته بعدی اعتراض شدید ایشان به ناداوری و نپذیرفتن گل سالم دقایق پایانی بازی بود که جلوی کسب بُردی شیرین توسط ایشان را گرفت، این اعتراضات هم تا حدی رنگ و بوی خشونت گرفت.
8-9- تاثیر مناسبت های بیرون ورزشگاه بر سکوها

ورزشگاه تختی دورود، همان قدر که از نظر موقعیت جغرافیایی فاصله ای با کوچه ها و خیابان ها ندارد (نسبت به استادیوم آزادی تهران)، از آن چه در بیرون می گذرد نیز مجزّا و برکنار نیست. حداقل در مقایسه با آن چه در بازی های تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی می گذرد، حال و هوای ورزشگاه دورود به شدت از مناسبت ها و زمان های بیرون از ورزشگاه تاثیر می پذیرد.

در بازی هایی که نزدیک به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شدند سکوها نیز تقریبا تبدیل به فرصتی برای رقابت کاندیداها می شدند (ن.ک: گزارش شماره 1). کاندیداهای مختلف بنرهایی بر فراز خانه های مترفع منتهی به ورزشگاه نصب می کنند، عده ای بسته های شیرینی و نقل میان جمعیت پخش می کنند که اقلام تبلیغات انتخاباتی نیز در آن بسته ها موجود است، یکی از کاندیداها نیز شخصا وارد استادیوم می شود.

در یکی از بازی ها که نزدیک به چهارشنبه سوری برگزار می شود، حضور مواد منفجره و شادی های خاص آن روزها به حدی است که بازی برای دقایقی متوقف می شود (ن.ک: گزارش شماره 2). در بازی خارج از خانه گهر مقابل کاوه تهران، که پس از ایام تعطیلات نوروز برگزار می شد، این بازی فرصت خوبی برای روبوسی و عید دیدنی مهاجران لرستانی به شمار می آمد، آن ها به ورزشگاه می آیند، آن جا همدیگر را می بینند و به تبریک سال نو و احوال پرسی می پردازند (ن.ک: گزارش شماره 3).

در بازی ماه رمضان گهر در لیگ برتر (مقابل راه آهن در ورزشگاه اکباتان) توزیع حلیم نذری از سوی یک همشهری مقیم آن منطقه از جمله سورپرایز های جالبی بود که به این محیط ورزشی حال و هوای صمیمی و مذهبی خاصی بخشید.

تاثیر حال و هوای بیرون از ورزشگاه به درون سکوها فقط محدود به مناسبت هایی چون انتخابات، رخداد های سیاسی، عید نوروز، چهارشنبه سوری و... نیست. گاهی فیلمی که دیشب از تلویزیون پخش شده است نیز بهانه ای برای دادن شعار خاص و یا شوخی خاصی می شود. در یکی از گزارش ها آمده است (گهر -  گل گهر سیرجان) که هواداران به تقلید برنامه تلویزیونی خنده بازار- که در آن جمعی با شعار "نامزد نامزده، حالا خود نامزده" به شوخی با فضای انتخابات مجلس می پردازند- با گفتن "داور داوره، حالا خودِ داوره" از عملکرد داور تعریف می کنند یا درباره آن هشدار می دهند.
8-10- کودکان و نوجوانان در ورزشگاه

با توجه به در دسترس بودن ورزشگاه دورود، کودکان و نوجوانان زیادی می توانستند به ورزشگاه بیایند. اصولا تجمع کودکانی که پول خرید بلیط نداشتند، مقابل درب ورزشگاه اولین صحنه ای بود که در هر بار مراجعه به ورزشگاه تختی با آن مواجه می شدم. چند مورد مصاحبه با این بچه ها داشتم، آن ها اغلب اطلاعات خیلی کمی از اصل بازی داشتند و بیشتر حاشیه ها و دیدن خودِ جمعیت برایشان جذابیت داشت.

کودکان بسیاری هم همراه با والدین می آمدند و جایگاه مناسبی در سکوها داشتند، اما حتی این ها هم معمولا نتیجه بازی را نمی دانستند، فقط مستطیلی سبز می دیدند که عده ای در آن دنبال توپی می دوند و آن چه برایشان جالب تر بود انبوه جمعیت تماشاگر بود.

کودکان لر در شهر دورود اغلب در میان خانواده فقط فارسی صحبت یاد می گیرند، اما زبان ورزشگاه لری است، من به دفعات اصطلاحات و دشنام های لری را در استادیوم از زبان کودکانی می شنیدم که فارسی صحبت می کردند، در واقع حضور در ورزشگاه فرصتی فراهم کرده بود که این کودکان با زبان لری پیوندی داشته باشند.

این پیوند در بازی های خارج از خانه لیگ یک (که فقط گزارش بازی گهر – کاوه را شامل می شود) و بازی های تیم در لیگ برتر نمود بارزتری داشت. در بازی های گهر در تهران حضور کودکان بسیار کم بود، اما کسانی که همراه والدین به ورزشگاه می آمدند سوژه های مناسبی برای من بودند، بسیاری از آن ها متولد تهران یا خارج از لرستان بودند، اما حالا خود را در استادیوم، مشوق تیمی می دیدند که نام شهر یا استانی را یدک می کشید که آن ها شاید فقط چند بار برای مهمانی یا ... به آن جا مسافرت کرده بودند. اینک احساس تعلق لرهای مهاجر، کودکان آن ها را هم در شرایطی قرار داده بود که با لرستان پیوندی داشته باشند. در حقیقت بازی های گهر در مرکز تذکر و تلنگری بود به ایشان که بدانند تبار لر دارند.

حضور دختربچه ها از صحنه های دیدنی این بازی ها بود. این مساله از آن نظر جالب توجه است که این ها چند سال دیگر اجازه ورود به ورزشگاه را نخواهند داشت (نک: تصاویر 8-1 و 8-3).

8-11- شوخی و جدی در ورزشگاه

احتمالا من از جمله اقلیتی بودم که با تمام مسایل و حوادث بازی تیم گهر و حضور هواداران و... "بسیار جدی" برخورد می کردم یا این طور نشان می دادم ( و می دهم) که این بازی ها بسیار مهم است. بسیاری از تماشاگران کمتر دنبال جدی گرفتن این مسایل بودند، برخی اصلا طوری رفتار می کردند که گویا هیچ چیزی مهمتر از خنده و شوخی برایشان در این وضعیت ها نیست.

در اوج هیجان و جایی که یک حرکت یا اشتباه ممکن است فرصت صعود را بگیرد و یا سقوط را سبب شود همیشه کسانی هستند که ناگهان با فریاد "ولش کو" جمعیت را سر کار بگذارند و یکی مثل من تعجب کند که این ها اصلا انگار نمی دانند چه خبر است.

اما گذشته از این شوخی و خنده اساسا با ذات حضور در استادیوم در هم تنیده است، تماشاگران نه مثل بازیکنان و عوامل تیم برای پول، شهرت و موقعیت شغلی و... می جنگند و نه مثل من و لوییز ادواردو سوارز، جامعه شناس برزیلی فکر می کنند این هویت آن هاست که در زمین بازی می کند
. 

شاید اگر من فقط تماشاگر بازی های گهر بودم متوجه این مساله نمی شدم، اما بی خیالی و احساس فراغتی که در بازی های پرسپولیس به من دست می داد کمکم می کرد بدانم برای اغلب تماشاگران، آن حساسیتی که نتیجه بازی گهر برای من داشت، غریب بود. مخصوصا در بازی های لیگ برتر، من واقعا هوادار تیم گهر شده بودم، از فرصت های از دست رفته مهاجمان تیم حسرت می خوردم و از در خطر افتادن دروازه اش بیمناک می شدم.

به نظر می رسد این مساله باعث شده بود که در بازی های اول تیم در لیگ برتر توجه من بیش از حد به جریان بازی باشد و بیم آن برود که مساله اصلی خودم را که تهیه گزارش مردم نگارانه است فراموش کنم!

در بازی های تیم پرسپولیس من هیچ نگرانی بابت نتیجه نداشتم بنابراین واکنش های هواداران دو آتشه تیم که با از دست رفتن فرصتی نزدیک بود سر خود را به سکوها بکوبند مرا به تعجب وا میداشت، اگر در بازی های گهر هم مردم نگاری بود که به من زل بزند احتمالا تعجب می کرد که چطور وقتی در بازی دوم تیم در لیگ برتر، مقابل راه آهن تهران در همان نیمه اول سه گل عقب افتاده بودیم احساس کردم دیگر نمی توانم روی پاهایم بایستم و مثل یک آدم آهنی که باطری اش تمام شده باشد روی سکوها بی حرکت و افسرده نشسته بودم.

به طور کلی فضای بازی های گهر شادتر و شوخ تر از بازی های پرسپولیس بود، طبیعی بود که گهروند ها اغلب قوم و خویش و همشهری بودند، سلام و علیک های قبل از بازی و صحبت ها و تعارف های حین و بعد از بازی فضایی را فراهم می کرد که تماشاگران چندان غرق مستطیل سبز نشوند. 

تیم گهر در لیگ دسته یکم نتایج خوبی می گرفت و در لیگ برتر هم توقعی از آن نمی رفت، بنابراین طبیعی بود تماشاگرانش شادتر باشند. اما تیم پرسپولیس در این مدت، علی رغم نام بزرگ و مخارج میلیاردی اش نتیجه خوبی نمی گرفت بنابراین تماشاگرانش شاکی و معترض بودند.

8-12- مذهب در ورزشگاه

عناصر مذهبی همیشه در محیط های ورزشی ایران دیده می شود، در شعارهای هواداران تیم های فوتبالی ایرانی توسل به ائمه اطهار  (ع) و نمادهای مذهبی دیگر همیشه به چشم می خورد. در این میان مذهب در میان تماشاگران لر جلوه بارزتری دارد.

شعارهایی مثل "یا علی (ع) مدد"، "یا امام رضا (ع)" و ... همه جا رایج هستند، در میان تماشاگران بازی های گهر این شعارها بیشتر به عنوان ترجیع بند و به این صورت به کار می روند: تیم دلیرانه (یا امام رضا)، شیر لرستانه (یا امام رضا)، گهر ایرانه (یا امام رضا). در ورزشگاه آزادی هم از این شعارها، با تغییراتی (مثلا به جای شیر لرستان از "پرسپولیس تهران") استفاده می شود.

اما نکته جالبی که در میان تماشاگران گهر دیده می شود استفاده گسترده از اسامی بقاع متبرکه و امام زاده های منطقه است، شعارهایی مثل "شاپیروالی (ع) کمک کو"، "هندی کش (ع)، .... بکش" (در نقطه چین معمولا نام تیم حریف یا بازیکن یا عوامل شاخص آن قرار می گیرد).

نباید فراموش کرد که این توسل جستن های مذهبی در محیط شوخ و شنگ ورزشی معنا و مفهوم خاص خودش را دارد، استمداد دورودی ها از حضرت شاپیروالی (ع)، امامزاده ای در نزدیکی شهر دورود که مورد احترام عموم مردم شرق لرستان است، هم صمیمانه و از ته قلب است و هم بیانی شوخ و متناسب با فضای ورزشی دارد.

معمولا دورودی ها زمانی دست به دامن این امامزاده می شدند که تیم عقب است و واقعا در شرایط سختی قرار دارد، بسیاری از هواداران هم عنوان می کنند که استمداد از این امام زاده برای شان نتیجه بخش است.

در یکی از موارد تماشاگری برایم تعریف کرد که یک بار تیم عقب افتاده بود، ما از حضرت شاپیروالی استمداد کردیم، اما درست زمانی که فریاد "شاپیروالی کمک کو" استادیوم را فرا گرفته بود نزدیک بود طی یک ضد حمله سریع گل بعدی را بخوریم، نا گهان همه خودجوش شعار دادند "شاپیروالی دقت کو"! 

من وقتی در میان موجی از الفاظ رکیک و توهین ها استغاثه به حضرت شاپیروالی (ع) را شنیدم در گزارش بازی گهر – پاس چنین آوردم:

" از دشنام گویی دسته جمعی و هماهنگ گرفته تا شعار معمول تر و مودبانه "دروازه بان سوراخه" تقریبا تا هنگام به ثمر رسیدن گل تساوی مدام شنیده می شود، گلی که در دقیقه هشتاد وپنج به ثمر می رسد.
تنها شعار دیگری که در این میان  بعضا سر داده می شود "شاپیروالی (ع) کمک کو" است که شعار لحظه های سخت است، برای من و بیشتر مردم شهر، شاپیروالی (ع) یک نام مذهبی و یادآور فضای قدسی است، اما گذشته از آغشته بودن این شعار به طنز و یادآوری برخی خاطرات در استادیوم، چنیبن استغاثه ای در میان آن همه بد و بیراه و شعار رکیک چه می کند، این را ظاهرا باید از طبیعت متفاوت فوتبال پرسید، فضایی که قوانین حاکم آن چندان از اخلاق رسمی و غیر رسمی و رایج جامعه پیروی نمی کند".

توزیع حلیم نذری از سوی لرهای مقیم مرکز در حاشیه بازی گهر در ماه مبارک رمضان از جمله اعمال مذهبی بود که نقش زیادی در صمیمت و معنوی کردن حال و هوای ورزشگاه داشت (بازی راه آهن- گهر).

اما یک اتفاق نادر که باید روی آن تاکید می شود زمانی است که گهروندها شاهد لحظات پایانی بازی برگشت پلی آف، در مقابل ایران جوان بوشهر، در بروجرد هستند، همان بازی که در صورت تساوی در آن گهر می توانست به لیگ برتر برود، این نتیجه کسب شده بود و گهر توانسته بود دروازه خود را در برابر تیم سراپا حمله حریف بسته نگه دارد، بالاخره دقیقه نود رسید.

در تمام ورزشگاه های دنیا، و از جمله کشور ایران، وقتی بازی به دقیقه نود برسد، مخصوصا اگر تیمی که میزبان است نتیجه مطلوب را گرفته باشد، صوت های ممتد همه جا را می گیرد. در واقع با این روش تماشاگران اعلام می کنند که وقت بازی تمام شده است و داور باید در صوت خود بدمد، در همین زمان است که گزارشگر تلویزیونی شبکه افلاک (این بازی از شبکه سه سیما نیز پخش سراسری شد) می گوید: "الآن زیباترین ترانه ای که مردم لرستان دوست دارند بشنود صدای صوت آقای فغانی داور بازی است".

اما تماشاگران لرستانی به جای کف و صوت های معمول در ورزشگاه ها شروع می کنند به فرستادن صلوات! من به خاطر ناهماهنگی و تغییر مرتب زمان و مکان آن، این بازی را از نزدیک ندیدم و به مشاهده آن در تلویزیون اکتفاء کردم، صدای صلوات های مکرر به وضوح شنیده می شد و تعجب خیلی از اهالی ورزش را برانگیخت.

8-13- لر و غیر لر در گهر

یکی از مسایلی که همیشه درباره تیم گهر مطرح می شود مساله بومی یا غیر بومی بودن آن و بازیکنانش است، سابقه تیم گهر همان طور که پیشتر بیان شد به تیم فوتبالی بر می گشت که با نام داماش تهران، توسط یک گروه اقتصادی –که متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیاردی اخیر است- به منطقه آمد. بنابراین از همان آغاز همیشه این بحث وجود داشت که آیا این تیم موقتا در این شهر و استان است و یا بناست ریشه بدواند و بومی شود.

این تیم بالاخره در تابستان 1390 به طور کامل در شهر دورود مستقر شد و نام آن هم از داماش به "گهر زاگرس" تغییر کرد که یاد آور نام دریاچه گهر لرستان و رشته کوه زاگرس است. علاوه براین همیشه این دغدغه وجود داشته است که چرا بازیکنان لرستانی و دورودی حداکثر در نیمکت این تیم هستند و یک ستاره لرستانی در تیم نیست!

لرستانی ها معتقدند بازیکنان درخشان و قدرتمند زیادی در تیم های مختلف لیگ برتر و دسته یکم دارند که خوب است به نماینده لرستان بپیوندند. در بازی های تیم در دسته یکم فقط چند بازیکن بومی در ترکیب اصلی بودند که مدام تعویض می شدند و بازی درخشانی نداشتند.

سرشناس ترین بازیکن دورودی که در تیم بازی می کرد "مجید خمیسی" بازیکن سیه چرده ای بود که در واقع تبار عرب داشت، اما او متولد دورود بود و لری صحبت می کرد، همین مقدار تعلق کافی بود که وی، با وجود اینکه یک بازیکن حاشیه و معمولا نیمکت نشین بود به شدت مورد توجه و تشویق هواداران باشد.

وقتی بلندگو نام وی را به عنوان بازیکنی که به زمین می رود اعلام می کرد مثل یک قهرمان مورد تشویق قرار می گرفت و علت این مساله جز به هویت لری او بر نمی گشت. نکته جالب دیگر درباره این بازیکن این که در بازی حساس برگشت پلی آف، در مقابل ایران جوان بوشهر، در لحظات پایانی بازی به زمین رفت، گزارشگر تلویزیونی شبکه افلاک گفت "مجید خمیسی، بازیکن دورودی گهر دورود به زمین می آید" هیجانی در صدای او بود که مرا یاد تشویق ها و استقبال های تماشاگران عادی گهر می اندازد و نشان می دهد حتی مجری تلویزیون نیز چقدر مشتاق درخشش بازیکنان بومی در تیم است.

بسیاری از کسانی که من با آن ها مصاحبه می کردم بر این مساله تاکید می کردند که دوست دارند بیشتر بازیکنان تیم بومی باشند ولو اینکه نتایج ضعیفی بگیرند! اما یک هوادار این مساله را رد کرد او تحلیل جالبی داشت و معتقد بود مهم صمیمی و خودمانی بودن بازیکن و مجموعه تیم است و نژاد و تبار مهم نیست، او به من گفت: 

"امسال اصلا اینطور نیست، پارسال تیم مال دورود نبود. امسال اصلا بحث بومی و غیربومی نیست، اینها توی دورود می خوابند، تمرین می کنند، توی خیابان می بینیم شان. اون داماش اصلا همه ش تهران بود فقط می آمدند بازی می کردند و می رفتند" (بازی گهر- شهرداری یاسوج).


با صعود تیم به لیگ برتر، چند بازیکن دورودی، لرستانی و لر نیز به ترکیب اصلی راه یافته اند، در تیم لیگ برتری گهر دورود خارجی هایی نیز فعالیت دارند، در حال حاضر چهار بازیکن خارجی در این تیم توپ می زنند.

ضمیمه فصل هشتم؛ گزارش های مردم نگارانه از بازی های گهر دورود
· گزارش شماره 1 در برابر گل گهر سیرجان – رقابت های دسته یکم
· گزارش شماره 2 در برابر شهرداری یاسوج – رقابت های دسته یکم
· گزارش شماره 3 در برابر کاوه تهران- رقابت های دسته یکم
· گزارش شماره 4 در برابر ملوان بندر انزلی- رقابت های لیگ برتر
· گزارش شماره 5 در برابر راه آهن شهرری – رقابت های لیگ برتر
گزارش شماره 1 گهر
گهر دورود- گل گهر سیرجان
پنجشنبه 4 اسفند 1390 – ساعت 14:45- ورزشگاه تختی دورود

هفته بیستم رقابت های لیگ دسته اول
درست ساعت دو عصر مقابل ورزشگاه تختی هستم، جلوی باجه بلیط فروشی تجمع کوچکی هست اما در مقابل خود ورودی ورزشگاه تعداد بیشتری، مخصوصا از نوجوانان با سن و سالی نزدیک به سنین رهنمایی و اواخر ابتدایی هستند که احتمالا قادر به پرداخت هزارتومان بلیط ورودی نیستند. بلیط می خرم و از داخل جمعیت مقابل درب ورودی می گذرم. سربازان مقابل درب تجسس اندکی در مورد هر تماشاگری اعمال می کنند که من و کیف دوربین همراهم نیز از آن مستثنی نیستیم.
بازیکنان دو تیم برای تمرین اولیه داخل زمین هستند و صدای شعارهای پراکنده تماشاگران به گوش می رسد. داخل سکوها می شوم، از راه پله ای که در حاشیه ورودی سکوها تا سه ردیف مانده به ردیف فوقانی بالا می روم و سپس به سمت داخل جمعیت حرکت می کنم، هنوز جاهای خالی زیادی برای نشستن هست اما راه رفتن میان جمعیت مقداری دردسر آفرین است.
به هر زحمتی خود را به اواسط جمعیت می رسانم تا اصطلاحا خود را در بطن ماجرا حس کنم. یک جای خالی گیر می آورم که بنشینم. اینجا خبری از صندلی نیست، فقط سکوی سیمانی است و همین. سکوها هم خیلی سرد هستند و هم تا حدود زیادی کثیفند. بسیاری از زیراندازهایی مثل مقوای کارتنی و... استفاده می کنند اما من روی سیمان می نشینم. محل نشستنم بیشتر به دروازه تیم گهر نزدیک است.
دفترچه کوچکم را خارج می کنم، تا از هرچیز مد نظرم چند کلمه بنویسم تا فراموش نکنم، تجمع بلیط فروشی، هزارتومان، تجمع دانش آموزان بی بلیط مقابل در ... احساس می کنم احتمالا این غیر معمول ترین حرکتی است که اینجا می شود کرد، همه یا در حال پاسخ دادن به تشویق هایی است که از سوی لیدر سازماندهی می شود و یا در حال شوخی و خنده با هم هستند.
لیدر و هواداران در حال تشویق تک تک بازیکنان هستند، فهمیدن عین عبارت شعارها کار سختی است. بازیکنان را به اسم صدا می زنند، آهنگ نام بردن از بازیکنان با هم فرق می کند و هر کدام هم با کف زندی هماهنگ با آهنگ مناسب همراه هستند، برای تشویق "ممد قاسمی نژاد" ریتم آهنگ و کف زدن تند است، اما وقتی "پیمان شاملو" را صدا می زنند آنرا کشیده تر تلفظ می کنند و ریتم کف زدن هم متفاوت است. آنقدر نام بازیکن مورد نظر که در حال گرم کردن است تکرار می شود تا با تکان دادن دست از  ایشان تشکر کند.
هنوز من کاملا مستقر نشده ام که بازیکنان دو تیم به رخت کن بر می گردند، رخت کن در واقع زیر سکوهاست و موقعیت خوبیست که بازیکنان در حال عبور به سمت رخت کن را در فاصله چند متری ببینی، کاری که مخصوصا نوجوانانی که در سکوهای نزدیک به ورودی رخت کن اجتماع کرده اند آن را خیلی دوست دارند.
در ثانیه هایی که بازیکنان به رخت کن می روند تشویق بالا می گیرد، اما بعد سر و صدا برای دقایقی فروکش می کند، اگر صدایی به گوش می رسد شوخی ها و هیاهویی است که بعضا از برخی افراد و گروه ها شنیده می شود.
می خواهم سر صحبت را باز کنم، از جوان بغل دستی ام می پرسم: ]تمام گفتگوها در ورزشگاه تختی به همان زبان لری است که به فارسی می نویسم[ پارسال من چند باز گذری آمدم ورزشگاه، بلیطی نبود.
می گوید: پارسال به درد نمی خورد، اول سال بلیط فروختند چون تیم می باخت کسی نمی آمد بلیط را برداشتند ولی امسال فرق می کنه.
می پرسم: بلیطی باشه بهتره...
تایید می کند: آره، بچه تر ها کمتر می آیند، وقتی مفته بچه های ابتدایی باند می شوند و می آیند ورزشگاه، هم نمیگذارند بازی رو ببینیم هم برای خودشون خطرناکه
]اشاره می کند به ورودی باریک سکوها که همیشه موقع خروج در پایان بازی باید له و لورده شوی [
او بلافاصله وارد گفتگو با دوستش در ردیف پشت سرمان می شود.
صدای بلندی می شنوم "آقا" جمعیت همه با هم جواب می دهند "ها" ]که در لری کشیده تلفظ می شود و معادل "بگو چه می خواهی بگویی" به کار می رود[ جوانکی با لباس فوتبالی سفیدرنگی که بعدا دیدم پشت آن کلمه GAHAR نوشته شده و ظاهرا باید نامش را لباس لیدر بگذاریم به سمت قسمتی می آید که من نشسته ام.
او چند بار دیگر فریاد می زند"آقا" و جمعیت هر بار هماهنگ تر جواب می دهد "ها". قطعا این کار همیشگی است، خیلی ها به این "آقا" شنیدن و "ها" گفتن می خندند ولی نقش زیادی در هماهنگ شدن با لیدر دارد، سر و صداهای پراکنده جمع می شود و توجه ها به لیدر معطوف می شود.
لیدر بند می گوید: تو را به خدا این چند بازی را حسابی جواب بدهید، به امید خدا "ائما پلی تافیم".
جمعیت می زند زیر خنده و از اطرافیانم می شنویم که تکرار می کنند "پلی تاف" به این کلمه می خندند . این در واقع شوخی دیگری است که به نظرم فقط با همین ادبیات می شد این جمعیت را متمرکز کرد. مشخص است که بوی حضور در پلی آف برای صعود به لیگ برتر کاملا به دماغ هواداران خورده و آنها از عملکرد تیمشان کاملا راضی و امیدوارند.
بازیکنان دو تیم مقداری ناهماهنگ وارد زمین می شوند، ابتدا چند بازیکن آبی پوش وارد می شوند که سخت مورد تشویق قرار می گیرند، سپس بازیکنان حریف وارد می شوند که با "هو" از آنها استقبال می شود، بعد دوباره گروه دیگری از گهری ها وارد چمن می شوند که باز تشویق می شوند.
لیدر هنوز در نزدیکی ماست، می گوید : بچه ها آماده اید "ده دست" بزنید تا گرم شوید؟
"هشت دست"  و "ده دست" و "کف ارپایی" و "کف منچستری" و... هرکدام یک نوع ریتم کف زدن است، اگر نه سراسر ورزشگاه که لااقل بخش نزدیک به ما غرق در کف زدن به سبک "ده دست" می شود، وسط هر دور کف زدن هم کلمه "گهر" تکرار می شود.
هنوز چند دقیقه نگذشته که لیدر بلند می گوید: دستتون درد نکنه انصافا! من باید بروم آن طرف سکوها، شما اینجا نزدیک به دروازه خودمانید، هو بکشید و حمله شان را خراب کنید. سوت بزنید، بروید روی اعصابشان، دمتان گرم.
گروهی از تماشاگران لیدر را با بردن نماش تشویق می کنند "مهتی، مهتی" ]مهدی، مهدی[ او می رود.
ظاهرا تیم گهر برتر است، بیشتر توپ و میدان را در اختیار دارد، جز یکی دو مورد توپ به زمین گهر نمی آید، شعارها خیلی پراکنده است، احتمالا باید سمت دیگر که لیدر رفته هماهنگ تر باشد: حمله.. حمله.. تیم گهر.. ما گل میخایم، تو قهرمانی، حمله... حمله.. ای لرستان کوبنده...
دنبال فرصتی می گردم تا دوباره چیزی از بغل دستی ام که مثل خودم وارد تشویق و شعار دادن نمی شود بپرسم. ناگهان جمعیت منفجر می شود، پنالتی، پنالتی...
من دفترچه به دست که چیزی ندیدم اما ظاهرا پنالتی به نفع گهر گرفته شده، جمعیت ایستاده است هیاهویی به پا می شود، در موقع زدن ضربه البته سکوت حاکم است و بعد دوباره هیاهو و فریاد و هلهله شادی.. 
گهر از حملاتش زود نتیجه گرفته و حالا احتمالا تیم حریف مقداری جلو می کشد. چنین می شود و بازی بعد از گل اول دیگر تقریبا یک طرفه نیست، سیرجانی ها هم به دروازه هر حمله می کنند.
حالا شعارها ظاهرا هماهنگ ترند، بیشترشان را من نمی فهمم :گهر منه، تیم منه، دوسش دارم خیلی زیاد...
از بغل دستی می پرسم: تشویق ها بهتر نشده از پارسال؟ ]البته خودم تا آن لحظه چنین نظری نداشتم فقط می خواستم ارزیابی وی را بشنوم[.
می گوید: چرا چرا خیلی بهتر شده؟
می پرسم: چرا؟
می گوید: مردم بیشتر تیم را دوست دارند
می پرسم: چون می برد؟
می گوید: آره، اصلا اینها خیلی بهترند، مهابادی خیلی بهتر است، اون داماش ]تیم گهر در فصل های قبل با نام داماش لرستان بازی می کرد[ می آمدند و می رفتند، آنها اصلا دوست نداشتند توی این شهر باشند.
نفر دیگر بغل دستم زل زده به دفترچه ام، البته من خیلی طبیعی گفتگو می کردم و بلافاصله نمی نوشتم. اما پاسخگو هم تقریبا فهمیده که الکی نمی پرسم و احتمالا جوابهایش را خواهم نوشت.
تماشاگران با هم مکرر صدا می زنند: "حاج داوود در باز کن"
از همان آقایی که زل زده بود به دفترچه ام می پرسم: چی؟ حاج داوود چی؟
برایم توضیح می دهد که اینها از سرمربی (داود مهابادی) می خواهند به دربان های ورزشگاه اشاره کند در را باز کنند تا بچه هایی که بلیط ندارند بیایند داخل!
می پرسم همیشه اینطور است می گوید بله ، همیشه پانزده- بیست دقیقه که از بازی گذشت همه از حاج داوود می خواهیم.
به نیمکت چشم می دوزم، مهابادی کناز زمین مشغول راهنمایی بازیکنان است، با ادامه یافتن فریادها مقداری به سمت درب ورودی راه می رود و با علامت دست می گوید: در را باز کنید بیایند. اطلاع به دربان ها می رسد چند لحظه بعد خیل نوجوانان و دانش آموزان وارد می شود، داخل سکوها مشکل بتوانند بیایند، اغلب سعی می کنند همانجا، داخل حیاط پشت دروازه تیم خودی روزنه ای برای تماشا بیابند.
حال و هوای ورزشگاه تحت تاثیر انتخابات مجلس هم هست، این انتخابات بناست دو هفته دیگر برگزار شود، کاندیداها با ترفندهای متفاوت کوشیده اند در این اجتماع خود را مطرح کنند، برخی پرچم های کوچک ایران را پخش کرده اند که روی آنها نام کاندیدا نوشته شده است، گاهی از ردیف آخر بسته های کوچکی که علاوه بر نقل و شکلات حاوی عکس کاندیدایی است میان جمعیت پرتاب می کنند، بر فراز ساختمان های بلندتر اطراف ورزشگاه پلاکاردها و بنرهای تبلیغاتی به چشم می خورد. شخصا از این وضعیت راضی نیستم، فکر می کنم باعث می شود نتوانم با آنچه در پی اش هستم صریح رو به روم شوم، فکر می کنم جو با سیاست مخلوط می شود و کمتر فوتبالی می ماند.
در هر حال باید بپذیرم همیشه اینطوری است، من نمی توانم "سکوها" یعنی فاصله زمین چمن تا خیابان را از آنچه داخل زمین چمن و خیابان می گذرد جدا کنم، امروز انتخابات، فردا برف و باران، پس فردا یک برنامه تلویزیونی، چند روز دیگر حال و هوای عید و... روی سکوها تاثیر می گذارد.
حالا دیگر می دانم اطرافیان خیلی دوست دارند آنها بپرسند: این دفترچه چیست و چه می نویسی؟
می گویم دانشجو هستم و باید درباره شیوه تشویق تیم بنویسم.
برایشان جالب است. خیلی از خودشان تعریف می کنند که دورودی ها خیلی گرمند و حسابی برای تیم سنگ تمام گذاشته اند.
برایم برخی شعارهای نامفهوم را توضیح می دهند: واویلا، واویلا، بزن یکی دیگه..
چند دقیقه بعد به تقلید یک برنامه طنز تلویزیونی می پردازند که در این روزهای نزدیک به انتخابات مجلس عبارت طنزی را رایج کرده "نامزد نامزده، نامزد، حالا خود نامزده، نامزد" تماشاگران می گویند "داور داوره داور..." احتمالا این تحت تاثیر عملکرد داور در صحنه خاصی از بازی است، نمی دانم منظورشان تشویق عملکرد مطلوب داور (به نفع گهر) و یا گلایه و احتمالا هشدار است.
نیمه اول تمام می شود، در ورزشگاه جابه جایی هایی صورت می گیرد، جایی که ما هستیم حالا محبوب تر است و همه دارند فشرده تر از پیش می نشینند، ظاهرا بیشتر دوست دارند گل زدن تیمشان را ببینند پس می خواهند به دروازه حریف نزدیک باشند.
من بر خلاف جهت جمعیت به سمت وسط سکوها می روم تا جای خالی دیگری بیابم با بغل دستی های دیگری. تقریبا اواسط  می نشینم، مهدی لیدر را می بینم که او هم به از سمت دیگر ورزشگاه می آید از کنار من رد می شود جمعی از تماشاگران نیز همراه او و گرداگرد او جابه جا می شوند.
لیدر دوباره می گوید: "آقا" و باز جواب خنده ناک "ها" 
لیدر: خدا وکیلی این تیم خوب داره نتیجه می گیره اما به خدا پول ندارند، کسی کمکشان نمی کند. آقای... و .... ] نفهمیدم [در ورزشگاه هستند همه با هم جواب دهید شاید به داد تیم برسند:
مسئولین لرستان، حمایت، حمایت – مسئولین دورودی، حمایت حمایت- مسئول با لیاقت، حمایت، حمایت
تیم دوباره وارد می شود و شعارها بازهم هماهنگ تر. باز هم تک تک بازیکنان نام برده می شوند، بازیکنان حریف در حال ورود به زمین هو می شوند.
حالا دست زدن ها به صورت هشت دست و ده دست محکم تر و کوبنده تر شده و شعارها هم: 
· گهر منه، تیم منه، دوسش دارم خیلی زیاد، قهرمانی بهش میاد
· واویلا، واویلا، بزن یکی دیگه
به نظرم البته جالب بهترین شعار مورد استقبال این بود که لیدر عبارت هایی می گفت مثل "تیم دلیرانه، شیر لرستانه، گهر ایرانه و..." و تماشاگران در پاسخ هر عبارت می گفتند "یا امام رضا (ع)".
اواخر بازی یک هو فریاد "وریسیت" بلند می شود و همه همدیگر را به ایستاده دنبال کردن بازی فرا می خوانند. تیم حریف بر حملاتش برای جبران گل خورده می افزاید، واقعا احساس می کنم این بلند شدن ناگهانی هواداران روی روند بازی تاثیر دارد. 
بلندگوی ورزشگاه خبر از ورود "مجید خمیسی" بازیکن دورودی تیم به زمین می دهد که سخت مورد تشویق و استقبال قرار می گیرد. بازیکن سیه چرده ای که تا جایی که من می دانم تنها بازیکن دورودی تیم است که امروز داخل زمین رفته.
اعلام شکست یک بر صفر ماشین سازی تبریز و شکست دو بر صفر آلومینیوم هرمزگان هلهله ورزشگاه را دو چندان می کند چرا که این دو تیم رقبای اصلی گهر برای صعود به لیگ برتر هستند، احتمالا جای تیم در جدول بیش از پیش بهبود یافته است.
آن چند دقیقه هم به خیر می گذرد و بازی با همان نتیجه تمام بود. من به آخرین سکوی ورزشگاه می روم و از آن بالا خروج تماشاگران مشاهده می کنم.
جمعی به سرعت ورزشگاه را ترک می کنند اما عده زیادی وسط سکوها، اطراف دالانی که بازیکنان باید از آن به رخت کن می روند مانده اند و شعار می دهند:
· ای ولله، ای ولله، ال ولله..
· بچه ها متشکریم
هر بازیکن سرشناس تر و موثرتر و یا عوامل فنی و اجرایی تیم و حتی گزارشگر تلویزیونی و... هنگام عبور از دالان تشویق می شوند، موقع خروج تیم گل گهر سیرجان نیز به تشویق تیم مهمان پرداخته می شود و فریاد "سیرجان، سیرجان" نیز شنیده می شود که البته در نقشی در احوال ناخوش تیم بازنده که ظاهرا در خطر سقوط هم هست ندارد، برخی بازیکنان سیرجانی برای هواداران گهر دست زدند و خیلی زود به رخت کن می روند.
گزارش شماره 2
گهر دورود لرستان - شهرداری یاسوج
پنجشنبه: 18 اسفند 1390 – ساعت 15- ورزشگاه تختی دورود
هفته بیست و دوم- رقابت های دسته اول
این بار خیلی زودتر آمده ام هنوز نیم ساعت به شروع بازی مانده، اما ظاهرا هر قدر زودتر بیایی هنوز هم عده ای هستند که بخشی از سکوها را شلوغ کرده باشند. این بار به آخرین ردیف می روم و درست جایی می نشینم که به هر دو دروازه یکسان تسلط داشته باشم. جای پر طرفداری هست و احتمالا چند دقیقه دیگر نمی شود اینجا نشست.
بازیکنان و کادر فنی دو تیم، داوران، عوامل برگزار کننده و... داخل چمن، اطراف نیمکت ذخیره ها و در حواشی زمین هستند، بازیکنان و داوران مشغول گرم کردن هستند، گروهی صحبت می کنند و برخی عکس می گیرند.
بازهم تماشاگران شروع می کنند به بردن نام بازیکنانی که می شناسند، لیدر نیست، برخی بازیکنان نسبت به تشویق هواداران واکنش نشان می دهند، دستی بلند می کنند و... گاهی با برخی نیز شوخی می شود، ظاهرا به یکی از بازیکنان لقب "فابرگاس" داده اند که به خاطر شباهت موهایش است.
دو تن از دانش آموزان سابقم در دبیرستان در صف جلویی ام مرا می بینند، سلام و علیک می کنیم. بلافاصله صحبت از تیم می کنم: امسال خوب نتیجه گرفته
می گویند: بله بله امسال عالیه
می گویم: میره لیگ برتر؟
می گویند: شاید ولی پول ندارند
یکی دیگر می گوید: کاش نره!
می پرسم: چرا آخه؟
می گوید: تیم را می برند، دورود که ورزشگاه لیگ برتری نداره!
در حین گفتگو پرتاب چند ترقه به یادمان می آورد که چهارشنبه سوری نزدیک است.
دیگری می گوید: اگه بره عالی میشه
می پرسم: خیلی خوبه، یعنی پرسپولیس و استقلال می آیند دورود؟
غریبه ای با لحنی که مناسب گفتگوی معلمی-دانش آموزی نیست خطاب به من می گوید:
آره جون خودت! تیم بره بالا یا می برنش خرم آباد یا بروجرد یا می فروشنش
بحث را عوض می کنم: راستی بچه ها پارسال بازیکن بومی نداشت، هنوز لرستانی توی تیم نیست
چرا دو سه تا هست اما نیمکت نشینند
فقط خمیس نیمه دوم میاد به بازی، گاهی هم همراز
خانواده خمیس را می شناسم، قدیم همسایه بوده ایم، سیاه پوست هستند و تقریبا همه فوتبالیست، تیم های مخالف و هر غریبه ای فکر می کند بازیکن خارجی هستند، جالب اینکه بومی ترین بازیکننند.
می پرسم: آره بازی قبلی دیدم بازی کرد خیلی تشویقش کردند بازیش خوبه؟
آره خوبه
نه بابا! اون خمیسی که توی شیرین فراز کرمانشاه بازی می کنه خوبه ولی مجید هنوز نه
می پرسم: خوب پس چرا توی تشویق ها ایقدر خمیس خمیس می کنید؟
خوب دورودیه! ما دوست داریم دورودیا بازی کنن
همرازو هم تشویق می کنن، اون اصلا بازی نمی کنه
بازیکنان اصلی به رخت کن بر می گردند، تشویق ها بیشتر می شود، هنوز عده زیادی توی زمین هستند، چند تا از نوجوانان توپ جمع کن در حال پنالتی زدن هستند و شیرین کاری می کنند.
می پرسم: پس اگه بازیکنا دورودی باشند تشویق ها خیلی بیشتر میشه
آره، وقتی تیم ... نمیدانم رفسنجان بود یا ... آمد دروازه بانش الشتری بود (کرم الهی) اونقدر تشویقش کردند که تعجب کرده بود و به خبرنگار گفتف بود من اصلا نمی دانستم اینها می دانند من لرستانی ام.
به نظر من زیاد فرقی نداره، مهم رفتار بازیکنا و نتیجه گرفتنشونه
 می پرسم کلا امسال خیلی بهتر تشویق می کنند، دو سه سال گذشته من گهگاه می آمدم ورزشگاه ولی الآن خیلی مردم با فوتبالیست ها رفیقند.
· آره، آره بابا، اینطوریه، همش هم به خاطر بی پولیه
· اون داماشیا با اتوبوس شیک می آمدند و می رفتند، کسی را تحویل نمی گرفتند، اون عابدینی جواب سلام را نمی داد
· این بندگان خدا بعد از بازی مثل ما با ماشین شخصی و داخل مردم می روند خونه
· با بچه ها اس ام اس بازی می کنن!
· ساندویچ می خورند
ازطریق رسانه ها می دانستم وضعیت مالی تیم اسفناک است اما فکر نمی کردم تا این حد. بعد هم فکر نمی کردم این مسایل روی رابطه تیم با تماشاگرها تاثیر داشته باشد.
لیدر تیم که داخل چمن بوده به سمت سکوها می آید، تقریبا اکثر تماشاچی ها با فریاد "مهدی بیا اینجا" او را تشویق می کنند، البته بعضی هم شوخی می کنند "مهتی برو گمشو" از روی فنس ها به داخل سکوها می آید.
می گویم: جالبه، بی پولی خوبی هایی هم داره! قبلا یکی از دغدغه ها این بود که را بازیکنان خوب لرستانی که توی تیم ها داریم نمی آیند توی این تیم.
آره خوب میشه
ولی این تیم تیم خوبیه، الان دیگه اونجوری نیست، ما همه با بچه های تیم رفیقیم
یکی که به نظرم دانشجو باید باشد توضیح می دهد: امسال اصلا اینطور نیست، پارسال تیم مال دورود نبود. امسال اصلا بحث بومی و غیربومی نیست، اینها توی دورود می خوابند، تمرین می کنند، توی خیابان می بینیم شان. اون داماش اصلا همه ش تهران بود فقط می آمدند بازی می کردند و می رفتند.
حالا دیگر مجددا توجه به دفترچه ام جلب شده. چشمان دانش آموزان سابقم نشان می دهد دوست دارند بدانند چرا اینقدر مایلم حرف بزنم. برای شان توضیح می دهم که دارم درباره گهر پایان نامه می نویسم.
تیم گهر داخل زمین می شود، هیاهو ورزشگاه را فرا می گیرد. دروازه بان و بقیه بازیکنان هر کدام به موضع خود می روند اما هواداران نلم بازیکنی را می برند که من متوجه نشدم کدام بود و تیم را به حضور فرا می خوانند "..... تیمتو بردار و بیا".
چند نفر از اعضای تیم دست همدیگر را می گیرند و چند قدم به سمت هواداران می دوند، هلهله بر پا می شود، بازیکنها دوباره به پست هایشان بر می گردند.
اسامی بازیکنان تیم حریف برده می شود و هواداران بعد از هر اسم می گویند "سوراخه"
سپس نوبت به معرفی گهری ها می رسد، لحن بلندگو کاملا هیجانی و جانبدارانه است، هواداران هم بعد از هر اسم فریاد می زنند "شیره".
بازی شروع می شود و شعارها هم. حالا تقریبا گوشم با بیشتر شعارها آشنا شده:
تو قلب من نوشته، گهر سلطان عشقه 
· گهر منه، تیم منه، عشق منه، دوسش دارم، خیلی زیاد، قهرمانی بهش می آد
· این تیم خوبانه، شیر لرستانه، گهر ایرانه، شمشیر برانه و... 
· توپ تانک فشفشه، این توپ باید گل بشه
لیدر می گوید: بچه ها آماده اید! یک هو اروپایی
و بعد شروع می شود: هو، هو،هو (بر وزن مو)
این سبک تشویق جالب است، هر "هو" نسبت به "هو" قبلی کوتاه تر است و در نهایت با یک کف و هلهله تمام می شود.
تیم حریف می خواهد نزدیک محوطه جریمه ضربه آزاد بزند، ورزشگاه با هم فریاد می زند "شاپیروالی کمک کو.." و سپس در حین زدن ضربه با سوت زدن و هو کشیدن سعی دارند تمرکز زننده ضربه را به هم بزنند.
شاپیروالی امامزاده ای نزدیک شهر دورود است، به بغل دستی می گویم "جالبه! شاپیروالی.."
می خندد و می گوید آره به خدا موثره.... بعد ادامه می دهد: یکبار هم تیم عقب بود، تا گفتیم "شاپیروالی کمک کو" نزدیک بود گل بعدی را هم بخوریم همه گفتند "شاپیروالی دقت کو!"
همه می خندیم. 
از این نکته خوشم آمد، زود نوشتم "دقت شاپیروالی"،کاملا احساس می کنم حضور دفترچه و قلم و کلامت بریده بریده که می نویسم، اینجا مقداری سنگین و غیر طبیعی است. فکری به سرم می زند، گوشی همراه را در می آورم، به نظرم طبیعی تر خواهد بود اگر نکات را توی گوشی بنویسم، دفترچه را توی جیب می گذارم.
هرچه زمان می گذرد بر میزان پرخاشگری ها و ناسزاها افزوده می شود. دفعه قبلی به ندرت می شد فحش شنید یا پرخاشی دید. به نظرم این مساله با نتیجه گرفتن تیم در ارتباط است و صبر و حوصله اندک هواداران را نشان می دهد. در بازی قبل گهر از همان اول بازی پیش افتاده بود اما حالا...
نیمه دوم شروع شد، پخش خبر جلو افتادن تیم آلومینیوم رقیب گهر به تشویش ها دامن زد، هرچند به نظرم آلومینیوم رقیب گهر نبود چون با فاصله زیادی صدر جدول را به تسخیر در آورده بود، رقیب حقیقی "ماشین سازی تبریز" بود که دوشادوش گهر با فاصله یک یا دو امتیاز دوم و سوم بودند.
از این لحظات خوشم نمی آمد، هواداران بداخلاق شده بودند، فحش رکیک می دانند، لیدر هم سهیم بود، برخی شعارهای موهن هماهنگ بود، ابته ظاهرا فقط من لودم که اینها را موهن می دانستم و در ورزشگاه ها چیز رایجی است، البته اینها هنوز خیلی با آنچه در ورزشگاه آزادی دیده بودم فاصله داشت و مودبانه تر بود.
اعتراض و حساسیت به سوت های داور هم دو چندان شده بود:
· داور دلش چی می خاد، فحشای لری می خواد
هرچه به پایان نزدیک می شویم کوچکترین تعلل تیم یاسوج موجب بر آشفتن دورودی ها می شود و فکر می کنند دارند وقت کشی می کنند. به طور پراکند فحش ها بالا می گیرد و...
شعار "وریسیت" و ایستادن هماهنگ هواداران نشان می دهد دقایق زیادی نمانده. چندین ترقه به داخل زمین انداخته می شود.
آخرین حملات هم ثمری ندارد و بازی بدون گل تمام می شود.

گزارش شماره 3
کاوه تهران – گهر دورود 

 پنج شنبه : 17 فروردین 1391 ساعت: 16:15 ورزشگاه قلعه حسن خان تهران

هفته بیست و چهارم- رقابت های لیگ دسته اول

بازی در ورزشگاه شهر قدس (قلعه حسنخان) برگزار می شود، این اولین و تنها بازی خارج از خانه گهر است که به تماشا می نشینم. گهر و موفقیت های آن حالا تقریبا در لیست خبرهای قابل توجه برای لرستانی ها قرار گرفته است. پیش از بازی با تیم پایین جدولی کاوه، رسانه های محلی و سایت های اینترنتی لرستان از اهمیت این بازی و فرصت گهر برای تثبیت جایگاه دومی تیم در جدول گفته اند و از لرهای مقیم مرکز خواسته اند تیم را حمایت کنند، یک جنبش پیامکی هم میان همشهری ها راه می افتد که خود من هم در آن سهیم هستم، زمان بازی قبل از حضور و استقرار دانشجویان لرستانی در تهران است، هنوز بسیاری از لرهای مقیم تهران در سفر نوروزی هستند و یا تازه برگشته اند و بعید است استقبال بینظیری از فراخوان ها صورت بگیرد. 
من نیم ساعت قبل از بازی روی سکوهای ورزشگاه قدس هستم، افرادی به صورت پراکنده و به تدریج به ورزشگاه می آیند. فضای اینجا کاملا متفاوت از ورزشگاه تختی دورود است. سکوها صندلی دارند، اما ورزشگاه بست و پنج هزارنفره است، به سختی تیمی می تواند جمعیت قابل توجهی هوادار داشته باشد که فضای این استادیوم را آنگونه که چند هزارنفر در ورزشگاه دورود پر می کردند در بر بگیرد، همیشه حتما فضای خالی وجود خواهد داشت.
دو تیم در حال تمرین و گرم کردن خودشان هستند، از دور لیدر تیم دورود را می بینم که از تیم جدا می شود و به طرف ما می آید،  با او سلام و علیک گرم می کنم، می گوید: انگار کسی برای تشویق نمی آید.
می گویم: احتمالا بیایند، من شخصا به هر کس پیامک دادم گفت می آید.
کمی بیشتر با مهدی (لیدر) درباره تیم صحبت می کنم، او عاشقانه و دردمندانه از تیم می گوید، از بازی های خوب و وضعیت مناسبش در جدول و از طرف دیگر از وضعیت وخیم مالی آن و عدم حمایت.
چند نفر که ظاهرا از هواداران پر و پا قرص تیم هستند پیش ما می آیند و با مهدی سلام و علیک گرم می کنند، اینها ظاهرا از دورود آمده اند. غیر از ایشان چند نفر از آشنایان خودم هم اضافه می شوند.
بازی شروع می شود جمعیتی حدود صد نفر در ورزشگاه هست اما پراکنده نشسته اند. لیدر فریاد می زند و دوستانش جواب می دهند و تکرار می کنند: دورودی بیا اینجا. غیر از چند نفر کسی به جمعشان (که البته خود من هم حالا عضوی از آن هستم و شعار هم می دهم) افزوده نمی شود.
به طور پراکنده هم برخی می گویند: جان من اگر لر هستید ساکت ننشینید و بیاید تشویق کنیم.
باز هم با شعارهایی مثل "لرستان بیا اینجا" و "دورودی با غیرت" سعی می کنند انسجامی به هوادارن بدهند. بعید است بقیه هوادار تیم کاوه باشند، کاوه هواداری ندارد، بازی ها آنقدر مهم، رسانه ای و گیرا نیست که برای تماشا آمده باشند، در هر حال جز برخی افراد که تازه به ورزشگاه می آیند و با عجله و مشتاقانه سراغ "گهر" را می گیرند کسی به جمع اضافه نمی شود.
هرچند عده کم است اما به نظرم کیفیت خیلی بالاست، حدس می زنم تیم تا حدی سورپرایز شده که در ورزشگاهی غیر از تختی دورود هم شعارهایی در هواداری اش داده می شود.
نکته جالب این است که محتوای شعارها اینجا ظاهرا خیلی بومی و لری تر از همیشه است، شعارهای معمولی تیم برای لیدر آسان تر هستند اما بیشتر از سوی همان همراهان و دوستان ثابت خودش مورد استقبال قرار می گیرند: "گهر منه، تیم منه، عشق منه، دوسش دارم، خیلی زیاد، قهرمانی بهش میآد"
اما شعار "شیر لرستان آمده، گهر به میدان آمده" مورد استقبال خیلی بیشتری قرار می گیرد. یک شعار لری هم که در دورود به ندرت شنیده می شد اینجا کاملا حاکم می شود و کنجکاوی ها را بر می انگیزد "اولاش کو، ایلاش کو، یالا گهر سیلاش کو".
متوجه دو جوان می شوم که کاملا مشخص است اهل همین حوالی هستند، لر هم نیستند و برای تفنن به ورزشگاه آمده اند، اما در شعار دادن مشارکت می کنند، یک هو واکنش نشان می دهند، چی شد؟ چی شد؟ نفهیمیدیم، لری شد؟
بعد از یکی می خواهند: خوب برای ما هم ترجمه کنید.
یکی از لرها به فارسی کتابی و با لحنی طنزآلود می گوید: یعنی این طرفش کن، آن طرفش کن، تیم گهر او را سوراخ کن! 
و همه می خندند.
کاوه هم یک هوادار دارد، یک هوادار خستگی ناپذیر، برعکس گهری ها که در آخرین ردیف ها نشسته اند او در روی سکوهای نزدیکتر به زمین بازی ایستاده و مدام تشویق می کند: آفرین، بارک الله و... اسم بازیکن ها را می برد و ...
بخشی از شعارهای هواداران گهر متوجه آن بنده خدا می شود، لیدر بلافاصله اسمش را "خاله ریزه" می گذارد که اشاره به قد نستا کوتاه و فیزیک با نمک وی دارد و به نوعی جوک تبدیل می شود:

· خاله ریزه قاشقت کو
· خاله ریزه خفه شو
· خاله ریزه سحرآمیز!
چند تا فحش آبدار لری هم تنهایی و دسته جمعی نثار وی می شود اما او که ظاهرا به چنین وضعیت هایی عادت دارد توجهی نمی کند و مدام کاوه ای ها را صدا می زند.
یک نفر پارچه ای به دست به سمت هواداران گهر می آید، کسی از داخل جمعیت به کمکش می رود و پلاکارد را باز می کنند، پشت پارچه به سمت هواداران است، لیدر می گوید: روش چی نوشته؟ پلاکارد را بر می گردانند، شعار جدید و جالبی است، همه استقبال می کنند: این گهر دوروده / شایسته صعوده، (زیر آن نوشته از طرف دورودی های مقیم مرکز).
 نیمه اول بدون گل تمام می شود. خبر گل زنی های رقیبان گهر، یعنی ماشین سازی تبریز و پاس همدان به حریفان شان در ورزشگاه می پیچد، مشخص است که من، لیدر و آن چند نفری که از دورود آمده اند اضطرابی دارند، به همدیگر می گویند، اگر نیمه دوم گل نزند و همین نتیجه بماند یکی دو پله در جدول سقوط می کنیم و کار صعود سخت می شود.
هنوز تک و توک کسانی به ورزشگاه می آیند و اغلب به طرف گروه ما می آیند، در آغاز نیمه دوم هنوز پنجاه نفر تشویق کننده نشده ایم. بیشتر تازه وارد ها آشنایی در جمعیت می یابند، روبوسی می کنند و سال نو را تبریک می گویند.
نیمه دوم شروع شده است، همان داستان نیمه اول تکرار می شود، خاله ریزه هم فعال است و خستگی ناپذیر. به نظرم لرهای اینجا چند شعار خوب و ماندنی به لیدر تیم یاد دادند.
حالا می توانم حدس بزنم داشتن یک تیم در لیگ برتر برای یک شهرستان، چقدر خواهد توانست روی همگرایی مهاجران آن منطقه تاثیر بگذارد، کودکان خردسالی که چندین نفر هستند و همراه بزرگترها به ورزشگاه آمده اند احتمالا از جمله معدود دفعاتی است که کاملا احساس "لر بودن و دورودی بودن" می کنند، کودکانی که بعضا در همین تهران متولد شده اند اما حالا اسم شهر و استانی را صدا می زنند که شاید جز در یک مهمانی و یا مسافرت نوروزی تجربه ای از آن ندارند.
دقایق پایانی لیدر و همراهانش می خواهند با شعار "وریسیت" خاطرات لحظات پایانی ورزشگاه تختی را مرور کنند، اما فقط خودشان بلند می شوند، و بعد هم ساکت می مانند، یک شوت سرکش از نزدیکی دروازه گهر رد می شود و عن قریب است بازی را ببازند، نفس در سینه حبس می شود، فقط خاله ریزه هنوز تشویق می کند. بازی بدون گل تمام می شود.
ماشین سازی تبریز حریفش را برده است و به جای گهر به رده دوم آمده است، جمعیت پراکنده می شوند، کسانی که بیشتر تشویق می کردند با همدیگر دست می دهند و خداقوت و خدا حافظ می گویند، این اجتماع نه فقط باعث دیدار آشنایان شد بلکه باعث چند آشنایی هم شد، من هم علاوه بر رفیق شدن با لیدر، چند دوست و آشنای دیگر از هواداران  پر و پا قرص تیم می یابم.
گزارش شماره 4
گهر دورود – ملوان بندر انزلی (ورزشگاه انقلاب کرج)

29 تیر 1391 – ساعت شروع بازی 8:45
هفته اول- رقابت های لیگ برتر
نخستین دیدار تیم گهر در لیگ برتر (فصل دوازدهم) ساعت 8:45 دقیقه برگزار خواهد شد، به خاطر آماده نبودن شرایط مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا در هیچ کدام از ورزشگاه های استان لرستان و مشکلات پیش روی استان های همجوار، بالاخره ورزشگاه انقلاب کرج به عنوان ورزشگاه خانگی گهر برگزیده شد.
این ورزشگاه درست در منطقه ای است که جز برای ساکنان منطقه دسترسی به آن چندان آسان نیست، با وجود اینکه تقریبا دو ساعت مانده به شروع بازی از تهران حرکت کردیم اما حداکثر توانستیم ده دقیقه قبل از بازی در میان ترافیک سنگین خیابان های کرج خود را به ورزشگاه برسانیم، بدون تردید هواداران گهر که برای نخستین دیدار تیم شان در لیگ برتر بی تابی می کنند از این موضوع رنج بسیار خواهند برد.
بسیاری از هواداران گهر که همشهریانم هستند و در طول این چند ماه با هم بسیار صمیمی شده ایم با پیامک و تماس تلفنی آدرس می پرسند و وضعیت را جویا می شوند، حالا می دانم که خیلی از این بندگان خدا به نیمه اول بازی نخواهند رسید، زیرا بعضی هنوز به کرج نرسیده اند.
مقابل بلیط فروشی غوغایی برپاست، یک سواری سمند سفید رنگ پارک شده است و یک آهنگ شاد لری از آن پخش می شود، جمع بیست نفره ای از جوانان  لر دور آن حلقه زده اند و به رقص و آواز مشغول هستند، این صحنه آن قدر جذاب است که حتی هواداران ملوان هم حاضر نیستند آن را از دست بدهند، وقتی ما می رسیم رقص و آواز دیگر تمام می شود و همه با خریدن بلیط های سه هزارتومانی وارد ورزشگاه می شوند.
جمعیت قابل توجهی از هواداران هر دو تیم آمده است، تعداد در ابتدا انزلیچی ها بیشتر است اما به مرور و تا آخر بازی به جمعیت لرها اضافه می شود تا جایی که در اواخر بازی جمعیت سر به سر می شود. وارد سکوها می شوم و به شلوغ ترین جای مربوط به گهری ها می روم، آن جا درست بغل دست ملوانی هاست، برایم دیدن رفتار ها و واکنش های لرها در اولین دیداری که هواداران تیم حریف جمعیت بیشتری دارند جالب است.
لیدر گهر مثل همیشه با فریاد "آقا" می خواهد خودی نشان دهد، اما این جا دیگر خبری از آن جمعیت هماهنگ که به وی پاسخ می دادند "ها" نیست! از همین جا می دانم که امروز چقدر آشفتگی و ناهماهنگی در تشویق ها خواهد بود. اولا اضطراب  و هیجان جمعیت خیلی بالاست، دوم اینکه اساسا بخش زیادی از هواداران اولین بار است که لیدر را می بینند و یا حتی برای تشویق تیمی از لرستان به ورزشگاه می آیند.
در عوض در همسایگی ایشان، انزلی چی ها در نهایت هماهنگی هستند، کاملا مشخص است که حضور چندین ساله آن ها در لیگ برتر، ایشان را چنان آب دیده و هماهنگ کرده است که حتی در رقابت با آن همه شور و اشتیاق و سر و صدای لرها بتوانند کار خود را در حمایت از تیم خویش پیش ببرند.
لیدر تلاش می کند شعارهای مرسوم در دورود را اینجا هم استفاده کند:
-
گهر منه، تیم منه، عشق منه، دوسش دارم، خیلی زیاد، قهرمانی بهش میاد
-
حمله، حمله، حمله، ای لرستان کوبنده

-    بین همه تیمای دنیا -  عشقست گهر
-
گهر شهر دورود
اما غوغا، آشوب و آشفتگی در جمعیت چنان است که هم لیدر اصلی گهر (مهدی) و هم بهروز که جدیدا به تیم پیوسته است نفسشان بند می آید. به زودی شعار علیه رشتی ها و شمالی ها عمومیت می یابد و البته به موازات آن انزلی چی ها هم علیه قومیت لرها شعار می دهند.
من متوجه ورود خواننده معروف موسیقی لری، ایرج رحمان پور می شوم، از ازدحام و شلوغی بیش از حد جایگاهی که همسایه ملوان هاست دور می شوم و به طرف ازدحام جدیدی می روم که گرداگرد ایرج تشکیل شده است. برای لحظاتی بازی فوتبال رها می شود و گروهی به تشویق ایرج می پردازند، او مکررا از جای بر می خیزد و از جمعیت خواهش می کند تیم را تشویق کنند و جو ورزشگاه را به هم نزنند.
اواخر نیمه اول است که جمعیتی نزدیک به صد نفر وارد ورزشگاه می شود و داخل هواداران گهر می نشینند، ظاهرا این ها با اتوبوس از دورود آمده اند و تازه رسیده اند. نیمه اول تمام می شود، تعداد زیادی از لرها که مشخص است بعد از طی مسافتی طولانی و در حالی که دیر به ورزشگاه رسیده اند برای استفاده از آب خوری ها و سرویس های بهداشتی به دالان زیر سکوها می روند، چند دقیقه بعد متوجه هیاهویی می شوم و مشخص می شود درگیری شده است، جمعیت زیادی به بالاترین ردیف سکوها رفته اند تا از بالا ماجرا را ببینند، خود را به آنجا می رسانم و به هر زحمتی شده از لابلای جمعیت به بیرون نگاه می کنم، عده ای از جوانان و نوجوانان در حال پرتاب سنگ به سمت انزلیچی ها هستند و به زودی اشیاء و سنگ هایی هم به سمت خود ما می آید، پناه می گیریم، وضعیت عجیبی است، البته قابل پیش بینی بود.
به نظر من ریشه اصلی ماجرا در کمکاری نیروی انتظامی و مدیریت ورزشگاه بود، مشخص است که هرجا یک مسابقه فوتبال در این سطح و با این جمعیت، درجه بالای تعصب هواداران هر دو تیم برگزار شود و شعارهای رکیک علیه قومیت ها سرداده شود باید منتظر این واکنش ها هم بود.
خلاصه اوضاع به هم می ریزد و من ترجیح می دهم علی رضا، نوجوان خویشاوندی که برای دیدار بازی همراه من آمده است را پیدا کنم و از ماجرا دور شوم، به زودی مسئولانی از باشگاه گهر از جمعیت لرها می خواهند جای خود را در ورزشگاه عوض کنند، جمعیت قبول می کنند و به سمت دیگر سکوها می روند، به راستی اگر این اتفاق همان اول بازی افتاده بود چنین مساله ای بعید بود رخ دهد.
چند دقیقه از نیمه دوم گذشته که دوباره جمعیت در سکوهای جدید مستقر می شود و تشویق ها دوباره می خواهد شروع شود که داور علیه گهر پنالتی می گیرد و نخستین بار دورازه تیم باز می شود. لیدر اصلی گهر را اصلا نمی بینم، اما بهروز صدایش گرفته، جمعیت خودجوش کارهایی می کند و شعارهایی می دهد. یکی از جالب ترین شعارها که البته همه را نگران اتفاقات بعد بازی می کند شعار "دایه دایه وقت جنگه" است که از زمان جنگ تحمیلی نشنیده بودم!
معلوم بود که نوع شعارهایی که از سوی لیدرها سر داده می شد با تمایل جمعیت متناسب نیست، شعارهای خودجوشی شنیده می شود، شعار قدیمی "شیر لرستان آمده" را جز در بازی با کاوه در تهران، هیچ وقت در میان هواداران گهر نشنیده بودم، معلوم بود که لرستانی ها و دورودی های مقیم اینجا حال و هوای دیگری دارند، شعاری که بیش از همه تکرار می شود: اولاش کو ایلاش کو- گهر سیلا سیلاش کو
گهگاهی سرودهای لری دسته جمعی خوانده می شود، اما در لحظات پایانی بازی دوباره سرود "دایه دایه وقت جنگه" سرداده می شود، این نوید ماجراهایی می دهد، من و علی رضا و دو آشنای دیگر چند دقیقه مانده به پایان بازی آن جا راترک می کنیم، فردا از رسانه ها شنیدیم که در گیری ها بعد بازی ادامه یافته است.
گزارش شماره 5
راه آهن تهران- گهر دورود
سه شنبه 3 مرداد 1390 ورزشگاه راه آهن، شهرک اکباتان

هفته دوم- رقابت های لیگ برتر
بازی راس ساعت 22 شب در شهرک اکباتان، ورزشگاه خانگی راه آهن شهرری برگزار می شود، خوش مسیر بودن مکان مسابقه کمکم می کند تا حدود یک ساعت پیش از آغاز بازی مقابل ورزشگاه باشم، از همان موقع جمعیتی حدود پنجاه نفر پشت درهای بسته ورزشگاه بودند، داخل آن ها می شوم، به مرور جمعیت افراد جدیدی هم از راه می رسند.
با توجه به درگیری های بازی هفته قبل بعید می دانستم جمعیت زیادی به ورزشگاه بیاید اما بچنین نبود و گروه گروه به هواداران اضافه می شود. فرصت خوبی است که  با هواداران درباره شرایط جدید تیم وارد صحبت شوم و همچنین با هواداران جدید که اغلب از لرهای ساکن مرکز هستند اشنا شوم.
یکی از دانش اموزان سابقم را در لباس سربازی می بینم، پیش او می روم و پس از احوال پرسی در جمع شان می نشینم، دانش آموزم از من تشکر می کند که این قدر برای تیم اهمیت قایلم، من هم متقابلا درباره اهمیت حمایت لرهای مرکز از تیم می گویم و می پرسم: چرا بازی ها به خرم اباد نرفت؟
هر کس جوابی می دهد:
-
استادیوم خرم اباد هم استاندارد نیست
-
اگر تیم برود خرم اباد دیگر دورودی ها باید فاتحه اش را بخوانند
-
نه بابا! قضیه این نیست، همه می دانند این تیم دیگر مال دورود است، مشکل استادیوم است، استادیوم خرم اباد هم خرج دارد، ما نمی گذاریم از بودجه استادیوم دورود بزنند برای اونجا، آن ها هم پولی ندارند
-
یعنی این استان نمی تونه یک استادیوم بسازه
-
به خدا این تیم می ماند، اگر استادیوم داشت، اگر مهابادی و بچه هایش [اشاره به جدایی کادر فنی و بازیکنان لیگ یکی تیم که به خاطر تعلل در تمدید قراردادهای شان از تیم رفتند] نمی رفتند این تیم می ماند اما حالا
می گویم: توی کرج لرها زیاد نبودند، شما بودید؟
دانش آموز سربازم پاسخ منفی می دهد اما دوستانش بوده اند:
-
آره ما بودیم! نه زیاد آمده بودند
می گویم: ولی اندازه انزلیچی ها نبودند، یعنی همه لرستان اندازه انزلی نتوانست ورزشگاه را پر کند؟ فقط دورودی ها بودند
-
نه، از همه شهرها بودند از انزلی ها بیشتر بودیم
-
نه بیشتر نبودیم، انزلی چی ها چهل سال است این کارشان است، خیلی از لرهای همان کرج روز بعد فهمیدند بازی بوده! لرها فوتبالی نیستند
-
من دیدم بچه های ملایر هم آمده بودند
-
خیلی بد بود سنگ پراکنی
می پرسم: راستی چی شد که جنگ شد
-
بابا این کرجیا اصلا نمی دونن فوتبال چیه، همه ما را گذاشته بودند کنار هم، انزلی ها شعار می دادند لر... ما هم می گفتیم رشتی...
-
انزلی رو چی به رشت؟! این ها با هم خوب نیستند
-
خوب بچه های ما می گفتند رشتی به اون ها، یک باره دیدیم سنگ باران شروع شد، خیلی آبروریزی بود
-
انزلیچی ها را همه می شناسند، درگیری ها و حاشیه ها همیشه کارشان است، ما هم که کمی نمی آوردیم
-
دیشب نود [برنامه تلویزیونی نود] حسابی هوای ما را داشت
-
اِه راستی شما را هم دیدم
منظورش من هستم که موقع ورود به ورزشگاه با دوربین آن برنامه مصاحبه کردم، می گویم: پس معروف شده ام!
از آن ها جدا می شوم و به سمت بساط دست فروشی می روم که ظاهرا پرچم و پلاکارد برای تیم گهر می فروشد، این آقا را هفته قبل مقابل ورزشگاه کرج هم دیدم. پیش او می روم و سلام علیک می کنم و یک پرچم می خرم، پرچم هیچ ارتباطی با تیم گهر ندارد، نه از نظر رنگ پیراهن و نه طراحی روی آن، یک تکه پرچم نارنجی رنگ است، فقط روی آن با خطی معمولی نوشته: گهر دورود
می گویم: چرا یک پرچم درست حسابی برای تیم نمی آورید؟
فروشنده مردی حدودا چهل و پنج ساله است با لهجه شدید ترکی، پاسخ می دهد: بابا ما از صب تا حالا توی رنگ تیم ماندیم!
من: رنگ لباس تیم زرشکی است
فروشنده: من توی بروجرد هم آمده بودم، آنجا آبی فروختم
من: ولی وقتی آمده لیگ برتر رنگش عوض شده
فروشنده: توی کرج هم پرچم های آبی خوب فروش رفتند، امروز قرمز همآورده ام کسی نمی خرد هنوز آبی را بهتر می خرند
من: آخه این هم رنگ لباس گهر نیست، زرشکی باید باشه بعد هم لوگویی چیزی چاپ کنید
فروشنده: حالا پارچه زرشکی ما نداریم! من همین ابی کار می کنم
خیلی برایم جالب است، یک فروشنده خُرده پا تا این حد می تواند بر نمادهای هواداری تاثیر داشته باشد، ظاهرا هواداران گهر هیچ توجهی به کیفیت و کمیت پرچم ها ندارند، هر پارچه ای دستشان بدهی تکان می دهند!
وقتی به فروشنده می گویم بازی بعدی با پرسپولیس است و حدودا ده هزار نفر می آیند به ورزشگاه آزادی گل از گلش شکفت! گفت: من برای آزادی هم پرچم آبی می آورم. 
یک جمله لری به او می گویم و پیشنهاد می کنم روی پارچه ها چاپ کند: لرسو دیارمه/ گهر افتخارمه
این شعار را به لیدر هم گفته ام و قول داده امروز از آن استفاده کند.
آرام ارام وقت وارد شدن به ورزشگاه است، صفی مقابل بلیط فروشی تشکیل شده که اگر دیر برسم طولانی تر می شود، بلیط تهیه می کنم و وارد می شوم، حضور نیروی انتظامی و کنترل و بازرسی ها بیش از حد تصور است، ظاهرا از حوادث بازی با ملوان حسابی درس گرفته اند.
در گوشه زمین، جایی که نه بر بازی تسلط داری و نه حتی تمام زمین را می توانی ببینی، جای به هواداران گهر اختصاص داده اند.، تشویق ها شروع شده، لیدر از بلندگوی دستی استفاده می کند و به نظر می رسد او و همکارش بهروز امشب کاملا برنامه دارند تا آشفتگی تشویق ها مقابل ملوان تکرار نشود، شعارها به گونه آشکاری در پی جایگزین کردن وحدت لرستان به جای تاکید بر دورودی بودن است.
برای من جالب ترین لحظه تشویق ها زمانی است که شعار پیشنهادی خودم "لرسو دیارمه – گهر افتخارمه" از بلندگوی دستی پخش می شود و مورد استقبال قرار می گیرد!
علی رغم این همه شور و حال درهمان دقایق اول بازی تیم گهر گل می خورد، گهر با حملات بی محابا آغاز کرده است و به نظر تیم حریف را تحت فشار گذاشته، اما ظاهرا در دفاع و دروازه مشکلات اساسی دارد و به زودی گل دوم و سوم را هم می خورد!
اما تشویق ها کم نمی شود:
-
شیر لرستان آمده – گهر به میدان آمده
-
نون و پنیر و تره - ....  چوکس د خرره
-
اولاش کو، ایلاش کو – گهر سیلا سیلاش کو
سر و صدای ناچیزی هم در هواداری از راه آهن و مخصوصا شخص علی دایی –سرمربی آن- بپاست، یک گروه با لباس فرم، مثلا گروه سرود مدارس، از دانش آموزان ابتدایی یا دبیرستانی در ورزشگاه حاضر است که از شیوه تشویق شان به خنده می افتیم، گهروندها شعار می دهد:
-
راه آهن مهد کودک
به نظرم خیلی برازنده چنین شیوه تشویقی است.
حتی در بین دو نیمه نیز از تشویق ها کاسته نشد، چند نفر حلیم نذری میان جمعیت پخش می کنند که در این شرایط کار بسیار پسندیده ایست و حال و هوای دیگری به جمعیت می دهد.
یک جمع سه –چهار نفری به زبان لکی در حال صحبت کردن هستند، به لکی با آن ها سلام و علیک می کنم گرم تحویل می گیرند، و بعد که می فهمند دورودی هستم به لری خرم آبادی با من حرف می زنند، آن ها حرف های زیادی برای گفتن دارند:
-
چرا شما دورودی ها نگذاشتید تیم بیاد خرم آباد؟
-
چرا لرستان همیشه این طور است و اتحاد نداریم؟ دیدید چطور توی کرج آبروی مان رفت
برای شان توضیح می دهم که شما هم سعی کنید این بچه های دورود را درک کنید، آن ها تیم را عاشقانه دوست دارند
-
خوب خرم اباد بهتر از کرج نبود؟
کمی برایشان توضیح می دهم که خرم اباد هم ورزشگاه آماده ندارد، ورزشگاه دورود یک و نیم میلیارد خرج دارد اما خرم اباد هم چهارصد-پانصد میلیون می خواهد، بودجه ناچیزی که برای گهر در اختیار استان قرار می گیرد نمی تواند دوجا خرج شود
نمی دانم توجیه شده اند یا نه، می گویم: بازی بعدی با پرسپولیسه، همه می آیند به ورزشگاه ازادی؟
-
بله شاید بیست هزار نفر بیاد
-
دیدید چند سال پیش تراکتور چطوری بود، لرها بیشتر می آیند
می پرسم: چرا این قدر مهم است؟
-
خوب ما تا حالا چنین چیزی نداشتیم.
-
لرها می خواهند خودشان را نشان دهند.
-
اما با این تیم آبرومون میره
-
نه بابا خوب بازی می کنند، الباه با ملوان بهتر بازی کردند، بد شانسند، ولی مقابل پرسپولیس حتما بهتر بازی می کنند انگیزه دارند
-
آره تیم های ضعیف همیشه پرسپولیس و استقلال را می برند
 به زودی نیمه دوم شروع می شود، گهر از حملاتش نتیجه ای نمی گیرد و بازی با همان نتیجه سه بر یک  در حال تمام شدن است، من از جمله کسانی هستم که با این نتیجه و شیوه بازی کاملا نا امید شده ام، خیلی ها دارند استادیم را ترک می کنند، اما لیدر خواهش می کند که تیم را هنوز تشویق کنند.
لیدر با بلندگوی دستی اش دارد از همه می خواهد که به تشویق ادامه دهند او وقتی می بیند کسی به حرفش وقعی نمی نهد یک کلمه رکیک لری درباره خودش به کار برد (این چنین گفت: من می دانم شما پانصد کیلومتر آمده اید، از شهرهای مختلف و راه های دور آمده اید و در این دو مسابقه کلی اذیت شده اید، می دانم گلوی تان پاره شده، من خودم، آقا من خودم .... پاره شده) که خنده و توجه همگان را جلب کرده، این دشنام وی به خودش آن قدر هنرمندانه و بجاست که بسیاری از کسانی که در حال رفتن بودند مانده اند و گوش می دهند:
"فراموش نکنید این تیم همان است که ما هفت سال است با آن خون و دل می خوریم، هفت سال است که هر بار در دسته یکم آخر می شویم و با یک اختلاف امتیاز از سقوط به دسته دوم می گریزیم، حالا داریم در لیگ برتر بازی می کنیم، ما هفته آینده باید با پرسپولیس بازی کنیم، این ما هستیم و باید به خودمان افتخار کنیم، الآن اگر تیم را رها کنید باید همیشه آن را رها کنید، دیگر انگیزه ای برای بازیکن ها و تیم نمی ماند، خیلی زود است که تسلیم شویم، بمانید و مردانه تیم را تشویق کنید، بیایید نگذاریم تیم به رخت کن برود" (نقل به مضمون).
جمع زیادی از تماشاگران با مهدی لیدر هم صدا می شوند و ابتدا نام کاپیتان لرستانی تیم –حمید رضا فتحی را صدا می زنند "فتحی! تیمتو بردار و بیا". فتحی خسته و افسرده به سمت تماشاگران می آید، او ابتدا دست تکان می دهد و اظهار شرمندگی می کند به گریه می افتد. 
کمی بعد چند تن از بازیکنان و سپس همه به حضور تماشاگران می آیند و برای هواداران دست تکان می دهد و اظهار شرمندگی می کنند. ظاهرا سر مربی و سایر نیمکت نشینان از همان سمت به رخت کن رفته اند، اما کمی بعد شعارها به گوششان می رسد، سرمربی هم می آید و با هواداران اظهار همبستگی می کند.
این اتفاق آنقدر رمانتیک بود که به نظرم موجب می شود یک هسته هماهنگ و منسجم از این به بعد گرداگرد لیدر خواهد بود و هواداران گهر نسل جدیدی از شیوه های تشویق را تجربه می کنند.
هواداران از استادیوم که خارج می شوند هنوز هم سر و صدا می کنند، حال و هوایی بر آن ها حاکم است که احتمالا عابران و اهالی اکباتان فکر می کنند آن ها بازی را برده اند!
ضمیمه فصل هشتم؛ نمونه مصاحبه ها

مصاحبه 1:  جمعه : 26 اسفند 1390، بین دو نیمه مسابقه گهر دورود – پاس همدان، ورزشگاه تختی دورود، هفته بیست و سوم لیگ دسته یکم
بین دو نیمه بازی با جوانی هم صحبت می شوم، برایش توضیح می دهم که من دانشجو هستم و باید درباره فوتبال پایان نامه بنویسم اگر وقت دارد و مایل است با سوالاتی از او بپرسم.

او ابتدا درباره رشته ام پرسید و گمان می کرد دانشجوی تربیت بدنی هستم و قصد دارم سوالات فنی از او بپرسم، تعجب می کرد که چرا او را برای صحبت انتخاب کرده ام، وقتی در جریان موضوع تحقیقم قرار گرفت ابراز علاقه کرد و اجازه داد با گوشی همراهم صدای وی را نیز ضبط کنم.

خودش را محسن، بیست و یک ساله، تازه برگشته از خدمت سربازی معرفی کرد،.

همیشه می آیی استادیوم
پاسخ: دوسه ماه آخر همیشه می آیم
هوادار گهری؟
پاسخ: بله
چرا گهر؟ 
پاسخ:  خوب تیم شهر خودمه، هرکس بالاخره طرفدار تیم شهرش است
ولی خیلی ها هوادار پرسپولیس و استقلال هستند
]انتظار چنین پرسشی را ندارد و از جا می پرد[پاسخ: خوب این فرق داره همه طرفدار پیروزی یا استقلال هستند
تو خودت هم؟
پاسخ: آره من قرمزم
چرا؟
پاسخ: خوب همه ما یا پیروزی هستیم یا استقلالی، همه ایران این طوریه
ببین گفتی هوادار گهرم چون تیم شهرم است خوب چرا هوادار پرسپولیسی و هوادار استقلال نیستی؟
پاسخ: از بازی پرسپولیس خوشم می آید، عاشق علی کریمی ام
چند ساله هوادار قرمز شدی؟ 
پاسخ: نمی دانم! از بچگی، از وقتی که فهمیدم فوتبال چیه؟
فکر کن ببین از کی بوده واقعا؟
پاسخ: دقیق نمی دانم، وقتی دانش اموز ابتدایی بودم، شاید دو یا سوم دبستان بودم نمی دانستم فوتبال چیست، حتی بازی هم نکرده بودم، از تلویزیون هم ندیده بودم، توی مدرسه فکر می کنم توی مدرسه و بعد توی محله شروع شد ]به فکر فرو می رود من ساکتم، ادامه می دهد[  آره، توی دبستان شهید محلوج بودیم، دو-سه نفر از بچه های کلاس فوتبالی بودند و هر روز زنگ های تفریح صحبت از یارکشی قرمز و آبی بود، همه مجبور بودند یا پیروزی باشند و یا استقلال!
تو "پیروزی" را انتخاب کردی، چرا؟
پاسخ:  فکر می کنم من اصلا قبل از این که یک بازی از پیروزی ببینم هوادارش شدم، اصلا تیم برای ما مطرح نبود، بچه هایی که من با آن ها صمیمی بودم همه قرمز بودند من هم فکر می کردم دارم به آن ها کمک می کنم.
 الآن چطور؟
پاسخ:  حالا دیگر پیروزی تیم خودم است، الآن دوازده، سیزده سال است که پیگیر هستم، از نزدیک هم چند بار تیم را دیده ام، به نظرم هرچه باشد سرور استقلال است [می خندد و دوست ندارد در این رابطه بیشتر صحبت کند].
هیچ وقت با استقلالی ها دوست نمی شوی
پاسخ: نه این ربطی ندارد، من الآن خیلی دوستان صمیمی ام استقلالی اند، آن وقت که بچه بودیم اینطوری شروع شد
الآن اگر تیم تشکیل بدی اسمشو میذاری گهر با پیروزی؟
پاسخ: الآن! نمی دانم فکرشو نکردم؟ گهر اسم قشنگیه
الآن طرفدار پیروزی هستی یا گهر؟ 
پاسخ: فرق داره، توی لیگ برتر هوادار پرسپولیسم اما اینجا هوادار گهرم
اومدیم و گهر رفت لیگ برتر...؟!
[می خندد و تعجب می کند] پاسخ: خوب اون وقت! وای چه می شه تیم های لیگ برتری بیان دورود! [دوباره می خندد]
اصلا فرض کن توی جام حذفی دو تیم به هم بخورند، تو کدام رو تشویق می کنی؟
پاسخ: معلومه گهر رو!
چون تیم شهر خودته؟
پاسخ: آره! اینجا فرق می کنه، من عشقم علی کریمی است اما گهر فرق می کنه، همه لرستان طرفدار گهر است
ولی من با بعضی که مصاحبه کردم گفتند پرسپولیس را تشویق می کنیم
پاسخ: اونها....! خوب نمی دانم ولله هر کس نظری داره، به نظر من گهر تیم خودِ ماست و با همه تیم های دنیا فرق داره... اما قبول دارم بعضیا اینطوری اند، همین امروز صبح به بعضی بچه ها گفتم عصر بریم بازی گهر رو ببینیم با پاس همدان حساسه، گفتند بابا برو حوصله داری! نمی دانم شاید اونها براشون فرق نکنه یا طرفدار پیروزی-استقلال باشند
بعضی چند نفر از بازیکنان وارد زمین می شوند، چیزی به شروع نیمه دوم نمانده، از محسن تشکر می کنم و خدا حافظی می کنم.

مصاحبه 8-2 قبل از بازی پرسپوليس ايران- الهلال عربستان
(سه‌شنبه 12 ارديبهشت 1391- ساعت 17:00 ورزشگاه آزادي تهران)
به اندازه کافی زودتر از اغاز بازی به نزدیکی ورزشگاه رسیده ام، هنوز یک ساعت به شروع مانده که داخل ایستگاه مترو ورزشگاه هستم، این طور که جمعیت هواداران داخل قطار خبر می داد باید رکورد بازی هایی که تا کنون دیده ام اینجا شکسته شود، از ایستگاه خارج می شود و قصد دارم سوار اتوبوس های مخصوص شوم، از دور نگاهی به مسیر می اندازم، ترافیک آن قدر زیاد است که اگر با اتوبوس بروم قطعا دیرتر خواهم رسید. فاصله ایستگاه مترو و ورودی ورزشگاه زیاد نیست، بنابراین پیاده راه می روم.
خودم را به سه نفر جوانی می رسانم که پرچم های قرمز را به خود پیچیده اند و با عجله می روند، می پرسم:
هنوز یک ساعت مانده تا بازی این جوری ترافیکه!
یکی می گوید: بابا بازی پرسپولیسه، بازی سوسک که نیست!

می گویم: آخه امسال کسی به ورزشگاه نمی اد، بازی با سایپا من آمدم چند هزار نفر بیشتر نیامده بود
جواب می دهند: اون ها رو وللش، بابا تیم توی لیگ برتر ....، این کاشانی تیم رو به .... داد با اون حمید استیلی!
دوستش می گوید: چهار تا چهارتا می خوره!
خودم و موضوع پایان نامه ام را معرفی می کنم و از آن ها می خواهم اگر حوصله دارند تا ورزشگاه برایم صحبت کنند.

یکی که بعدا گفت اسمش امیر محمد است به شوخی می گوید: نری فردا بدیش نود پخشش کنه! 

می گویم: نه فیلم که نمی گیرم با گوشی صدا ضبط می کنم، توی مسیر باهم حرف می زنیم به هیچ کس نشان نمی دهم فقط روی کاغذ می نویسم و بعد پاکش می کنم.

گوشی تلفنم را در حالت ضبط صدا می گذارم و می گویم:

چند وقته پرسپولیسی هستی؟
پاسخ: نمی خوای اول اسممو رو بپرسی
چرا نه! برای اشنایی بگو اگه دوست داری
پاسخ: امیرمحمد هستم، اون ها هم (اشاره به دوستانش که حالا چند قدم جلوی ما راه می روند) یکیشون امیره و اون یکی ابوالفضل که پسرخاله ام است
پس بگو بچه کجا هم هستید؟
پاسخ: من و امیر بریانک می نشینیم اما ابالفضل از قم آمده مهمان ماست
اصالتا قمی هستید؟
پاسخ: من و ابالفضل قمی هستیم البته من همین تهران، جوادیه، متولد شدم، اما امیر اصالتا شمالیه، همسایه ماست.
خوب از پرسپولیس بگو
پاسخ: از وقتی که یادم می آد پرسپولیسی بودم
حتما یه جوری شروع شده
پاسخ: من، پدرم و عموم پرسپولیسی اند، شاید از همون موقع که پدرم بازی ها را در تلویزیون می دید من هم پرسپولیسی شدم
هیچ وقت نشده بخوای استقلالی بشی یا مثلا قبول کنی استقلال بهتره!
پاسخ: استغفرالله! ] کمی می خندد، تعجب می کند و ادامه می دهد [نه هیچ وقت! بعضی وقت ها می دانستم استقلال قوی تره اما هیچ وقت ازش خوشم نیامده!
یعنی هیچ کس توی استقلال خوب نیست
پاسخ: چرا! منظورم توی فوتباله، من دوست های زیادی دارم که استقلالی اند
داخل تیم منظور منه! استقلال هیچ بازیکن خوب و دوست داشتنی نداره؟
پاسخ: چرا داره! من به آنها همیشه احترام می گذارم
مخصوصا آن هایی که توی تیم ملی بازی کنند؟
پاسخ: آره!
مثل فرهاد مجیدی؟ [اینجا اشاره دارم به توهین های بی حد و حصری که در بازی با الغرافه از سوی پرسپولیسی ها نثار ستاره ایرانی استقلالی تیم الغرافه شد]
پاسخ: خوب آره! اون توهین ها کار اشتباهی بود، فرهاد هم بازیکن خوبیه، قابل احترامه اما او هم نباید عدد چهار را به پرسپولیسی ها نشان می داد
ولی او در واقع این طوری جواب فحش و بد و بیراه های تماشاگران را داد، او را تا مرز اخراج پیش بردن
پاسخ: می دونی چیه؟ اینجا فوتباله! اصلا خوبی فوتبال ایران به همین قرمز و آبیشه؟
یعنی اشکال نداره فحش بدن
پاسخ: چرا اشکال داره! بهتر بود آن طور فحش نمی دادند، اما این رقابت قرمز و آبی هم باید باشه
تو خودت هم فحش دادی؟ آخه همه فحش می دادند
پاسخ: نه نبودم، ولی اگر بودم هم مثل بقیه شاید فحش می دادم!
چرا آخه؟ فرهاد مجیدی ستاره ملی پوش ماست؟ می ترسم فردا استقلالی ها هم علی کریمی را فحش بدهند
پاسخ: مگه فحش نمی دن؟ اون ها هم فحش می دن!
تو مهدی رحمتی رو که استقلالیه ولی دروازه بان ملی ماست رو دوست نداری؟ دوست داری بازیش خراب بشه یا مثلا مصدوم بشه؟
پاسخ: نه! خداییش دوست ندارم! البته حقیقی [دروازه بان پرسپولیس که چندی پیش به تیمی در روسیه پیوست] از اون بهتر بود؟
جدی می گی؟ بهتره؟
پاسخ: خوب آره! رحمتی گل های بدی می خوره، ولی به عنوان دروازه بان تیم ملی بهش احترام می گذاریم
تو فکر می کنی این قرمز و آبی شما برای تیم ملی ضرر نداره!
پاسخ: همه فوتبال ایران همین قرمز و آبیه! اگر قرمز و آبی نبودند ما اصلا تیم ملی نداشتیم، استادیوم آزادی می خواستیم چکار؟
همه جای دنیا اینجوریه؟
پاسخ: آره! همه جا دربی داریم مثلا آث میلان و اینتر، رئال و بارسا...
ولی رئال و  بارسا که همشهری نیستند
پاسخ: آره می دونم سیاسی اند! 
با دوست های استقلالی ات مشکل داری؟
[به بلیط فروشی می رسیم و سپس از ایست بازرسی بدنی رد می شویم، خوشبختانه او هم علاقمند است که ادامه بدهد]
 پاسخ: یعنی چطور؟ نه هیچ مشکلی ندارم، چند تااز صمیمی ترین دوست ها استقلالی اند، فقط بعضی مواقع کُری می خوانیم، مخصوصا وقتی دربی باشه، یا دو تیم هم امتیاز باشند؟
امثال که هم امتیاز نیستند
پاسخ: آره بابا! کاشانی گند زده به تیم!
طرفدار صبای قم هم هستی؟
پاسخ: [پوزخندی می زند]، هان؟ نه!... من که قمی نیستم که!
پسرخاله ات چی؟
پاسخ: هی ابوالفضل تو طرفدار صبایی؟
ابوالفضل: صبا کیلو چنده؟
یعنی هیچ وقت نمی روی بازی صبا را ببینی؟
ابوالفضل: چرا! وقتی با پرسپولیس یا تراکتورسازی و تیم های مهم بازی داشته باشه؟
پس صبا رو هم تشویق می کنی
ابوالفضل: نه! من پرسپولیس رو تشویق می کنم
یعنی توی بازی صبا و تراکتور؟
ابوالفضل: نه وقتی پرسپولیس میاد قم! وقتی پرسپولیس نباشه، بازی حساسی باشه می رم برای تماشا!
چرا تیم شهرت رو تشویق نمی کنی؟
ابوالفضل: خوشم نمیاد! چیه یه عده برای خودشان می برند و می دوزند، صبا ببره سود و ضررش می ره توی جیب مدیراش
یعنی پرسپولیس ببره سودش می ره توی جیب هوادارا؟
امیرمحمد: پرسپولیس تاریخ داره!
ابوالفضل: اون تیم اصلا مال قم نیست، بیشتر بازیکن هاش خوزستانی اند
یعنی اگر قمی بودند تو طرفدارش می شدی؟ آخه الان پرسپولیس هم بازیکن تهرانی کم داره!
ابوالفضل: خوب اگر بچه محل های ما توی صبا بودن تشویقش می کردم
من باید بروم طبقه بالا، هیچ قوت آنجا را ندیده ام، بنابراین باید جدا شویم، هرچند دم در ورودی بلوایی است! احتمالا طبقه پایین پرشده و یا ظرفیت جایگاه های بهتر و مناسب تر تکمیل است. صمیمانه از هر سه نفر تشکر می کنم و عذرخواهی می کنم، امیرمحمد هم می گوید:

 اتفاقا سوال های خوبی پرسیدی، برای من جالب بود تا حالا بهش فکر نکرده بودم!
بخش چهارم
تحلیل و نتیجه گیری
فصل نهم

تحلیل و نتیجه گیری؛ جهان-محلی شدن ورزشی

در سرآغاز این تحقیق چهار سؤال به عنوان پرسش های اساسی مطرح شدند، اینک پس از مطالعه نظری رابطه هویت های محلی، ملی و جهانی با ورزش فوتبال و سپس انجام مشاهده های میدانی، مصاحبه ها و فعالیت های دیگر بر آن هستیم به این پرسش ها پاسخی در حد توان علمی خویش، و فرصت ها و امکانات نگارش این رساله به عنوان یک پایان نامه کارشاسی ارشد ارائه کنیم. پیش از بحث تفصیلی از دستاوردهای این پژوهش لازم است یک بار دیگر این پرسش ها تکرار شوند:

الف) فوتبال چگونه در برساختن هویت های فرهنگی محلی، ملی و جهانی ایفای نقش می کند؟

ب) آیا معنای فوتبال و کارکرد هویت ساز آن در تهران و لرستان دارای تفاوت محسوس است؟

ج) ویژگی های اساسی فرایند هواداری در فوتبال ایران چیست و چه ارتباطی با هویت های فرهنگیِ محلی، ملی و جهانی دارد؟

د) با صعود گهر دورود به لیگ برتر فوتبال چگونه نقش و جایگاه این باشگاه فوتبال در ارتباط با هویت فرهنگی هواداران آن دگرگون شد؟

9-1- فوتبال؛ محلی، ملی و جهانی

ورزش فوتبال در قالب رقابت های ملی و باشگاهی و با به گردش در آوردن، افراد، کالاها، سرمایه ها، رسانه ها و ایدئولوژی ها، ترافیک میان سطوح مختلف محلی، ملی و جهانی را متراکم  کرده و سطوح گوناگون محلی، ملی و جهانی را در ارتباط و چالش بیش از پیش با همدیگر قرار داده است. برای درک تفصیلی از این فرایند پیچیده و پاسخ گویی به پرسش نخست این پژوهش  لازم است نقش افرینی بازی فوتبال درعرصه هویت های فرهنگی محلی، ملی و جهانی را در فرایندهای جداگانه رقابت های بین المللی (تیم های ملی) و رقابت های باشگاهی تحلیل کنیم.

9-1-1 تیم ملی و رقابت های بین المللی

الف) ملی گرایی ورزشی

تیم ملی فوتبال امروزه یکی از مهمترین ابزارها و نمادهای خلق و بیان و تقویت احساس تعلق، مشروعیت بخشی و تجسم فرهنگ های ملی است، که می توان آن را با مفهوم "ملی گرایی ورزشی" نامگذاری کرد. ملی گرایی ورزشی نسبت به ملی گرایی سیاسی، درگیری زیادی با زندگی روزمره بخشی از مردم هرجامعه دارد.

همان طور که امروزه هر جامعه ای برای حراست از مرزهای بین المللی و امنیت داخلی و خارجی نیروی نظامی و ارتش ملی دارد، برای تقویت و انتقال فرهنگ ملی دارای سیستم آموزشی ملی است، و برای بیان و تجسم آرمان ملی گرایی خود پرچمی دارد، تیم ملی فوتبال هم دارد.

یکی از تفاوت های بارز تیم ملی فوتبال با دیگر نمادهای ملی این است که ملی گرایی را از محیط خشن و کاملا جدّی سیستم های رسمی به محیطِ نسبتا لطیف، کنترل شده و شفّاف ورزشی می کشاند، اگر ارتش ملی یک کشور در نبرد با ارتش کشور متخاصم در پی نابودی و محو فیزیکی همه یا بخشی از نیروی دشمن است، تیم ملی یک کشور حداکثر دروازه تیم حریف را گل باران می کند ولی قادر یا حتی مایل به نابودی فیزیکیِ تیم حریف و از میدان راندن آن نیست و معمولا چنین هدفی ندارد.

البته رقابت لطیف و قانون مند در میدان فوتبال ممکن است منجر به درگیری های لفظی و فیزیکی بر روی سکوها یا خیابان ها بشود، نمونه هایی از این خشونت ها در اغلب تورنومنت های جهانی گزارش می شود. با این همه به نظر می رسد در کارنامه ملی گرایی ورزشی نسبت به ملی گرایی سیاسی خشونت کنترل نشده و ملی گرایی افسار گسیخته کمتر باشد.

گاهی به نظر می رسد جنبش قومگرایی که داعیه تشکیل ارتش ملی دارد با یک تیم فوتبال ارضاء می شود، کسب یک قهرمانی یا موفقیت در زمین فوتبال چنان احساس خوشایندی به هواداران می دهد که در نیاز خود به داشتن ارتش ملی تردید می کنند! کوپر در بررسی خود از رابطه فوتبال و محلی گرایی در ایالت کاتالونیای اسپانیا به چنین نتیجه ای رسیده است:

ب) محلی گرایی 

تیم ملی یک کشور، تجسمی از همکاری و اراده مشترک مردم آن دولت – ملت برای دست یافتن به آرمان پیروزی و غلبه بر حریف است، اما همیشه رابطه تیم ملی با تمام اجزاء ملت یکسان و یکدست نیست.

 گاهی اوقات بخشی از اجزای یک ملت تیم ملی را از خود نمی دانند، این عدم احساس تعلق می تواند به خاطر نداشتن نماینده و سهمی در این همکاری باشد، همان طور که باقری در مقایسه احساس تعلق هواداران تبریزی و اهوازی چنین نتیجه گرفته که در سال های اخیر وجود خوزستانی های بیشتر در تیم ملی احساس تعلق بیشتری در اهواز ایجاد کرده است حال آن که افول ستاره های آذربایجانی تیم ملی ایران پیامد عکسی در تبریز داشته است (باقری 1389: 64-70). 

همچنین بخش هایی از جامعه که راضی به عضویت در جامعه تحت تسلط دولت-ملتِ خاص نیستند و احیانا تمایل به تشکیل دولتی مجزا و خاصِ خود دارند ممکن است از تیم ملی حمایت نکنند و آن را ابزاری برای مبارزه با ملی گراییِ خود و عاملی برای سرکوب و تحت تاثیر قرار دادنِ خویش تلقی کنند.

حتی ممکن است بخشی از جامعه، بدون قصدِ تجزیه طلبی، و بی آن که خود را متعلق به ملت نداند، قرائت و روایت مسلط بر جامعه را نپذیرد. مثلا ممکن است زبانِ دیگری را زبان ملی بداند و یا با انحصار و غلبه ی یک زبان، به عنوان زبان ملی مخالف باشد، یا از تحقیر و تبعیضی که در تقسیم منابع ملی می بیند ناراضی باشد. حتی زنان یک جامعه ممکن است با روایتِ مردسالارانه از ملیت مبارزه کنند.

تمام این خاص گرایی ها و محلی گرایی ها، می تواند تیم ملی را تحت تاثیر قرار دهد. محلی گرایی ها در شیوه حمایت یا عدم حمایت از تیم ملی تاثیر می گذارد. همچنین تیم ملی شامل اجزائی از بازیکنان و عوامل فنی و اجرایی و مدیریتی است، این امکان وجود دارد که قرائت های مختلفِ ملی گرایی، هرکدام نماینده ای در تیم ملی داشته باشند که از طریق وی تصویری از اختلاف و انکسار درونی ملت را بازتاب دهند.

به عبارت دیگر، استانی که خواستار جدایی از یک کشور است و یا سهمی بیشتر در مدیریتِ کشور می خواهد، ممکن است این خواسته خود را از طریق عملکردِ ستاره ای که در تیم فوتبال دارد نشان بدهد، همکاری یا عدم همکاری این بازیکنان فوتبال با دیگر هم تیمی های خود، می تواند بازتابی از همکاری یا عدم همکاری اجزای ملت نیز باشد.

ج) تیم ملی در بستر جهانی

یکی از برجستگی های بیان ملیت از طریق تیم های ملی ورزشی و دیگر نمادهای ملی وجود دارد اینست که تیم ملی اساسا در بستری جهانی قابل تصور است. یک آیین، آثار باستانی، و یا باور ملی ممکن است هیچ جایگاه برجسته و بارزی با جامعه جهانی نداشته باشد، هرچند در دنیای امروزی اغلب آیین ها، آثار باستانی و حتی باورهای محلی و ملی کارکردی جهانی یافته اند (بارزترین آن در مقوله توریسم است) اما معمولا اینگونه نیست که سازنده یک اثر باستانی و یا سازمان دهنده یک آیین ملی در بدو تولد آن، نیت و قصد جهانی شدن داشته باشد. اما هر تیم ملی همان روزی که تشکیل می شود با قصد و نیّتِ شرکت در رقابت میان تیم های ملی تشکیل شده است. اصولا تصور تیم ملی و عملکردِ آن، جز در صحنه بین المللی مشکل است.

 تیم ملی فوتبال نمی تواند تشکیل شود و با هیچ تیم ملی دیگری بازی نکند! شرکت در رقابت های بین المللی هدف اساسی تشکیل تیم ملی است، بدین ترتیب گردش جهانی و افزایش تعامل با جهان خارج از دولت ملت، ذاتا با تشکیل تیم ملی گره خورده است.

تیم ملی از یک طرف تشکیل شده است تا نمادی از جدایی، استقلال و تمایز ملت باشد اما از سوی دیگر در رقابت های بین ملت ها شرکت می کند تا تعامل و برخورد میان مردم و ملت های اقصی نقاط جهان را تجسم بخشد.

9-1-2-  لیگ ملی و رقابت های باشگاهی

اگر تیم ملی بازتاب دهنده همکاری و همچنین رقابت اجزای ملت با خود و با جامعه بین الملل است، لیگ ملی نیز، که شامل رقابت های باشگاهی یا استانی و شهرستانی می شود، می تواند عرصه همکاری و رقابت باشد. 

قانون حرفه ای نقل و انتقالات بازیکنان  و عوامل تیم های باشگاهی بدون توجه به تعلق ملی و محلی شان باعث پیچیده تر شدن جهت ها و ابعاد همکاری ها، رقابت ها، سازش ها و تنش ها می شود.

برخی از مزایای داشتن لیگ باشگاهیِ پویا، از منظر تعامل هویت های محلی، ملی و جهانی می تواند چنین بر شمرده شود:

الف) تجسم بخشیدن به گستره سرزمین ملی در مستطیل سبز
 چرخش تیم های فوتبال در پهنه سرزمینی می تواند گستره سیطره ملی را تجسم بخشد، در لیگ اسپانیا یکی از تیم های استان های مرزنشین  در واکنش به برخی اختلاف نظرها تهدید می کند که از لیگ اسپانیا جدا می شود و به لیگ کشور پرتقال می پیوندد (صدر 1390: 154-160)، با این اوصاف می توان تصور کرد حضور و وجود تیمی از یک منطقه در لیگ یک کشور به نوعی نشانه تعلق آن منطقه به سرزمین سیاسی است. مناطق و استان هایی که نماینده ای در لیگ های ورزشی دارند، از این طریق حضور و وجود خود در آن مجموعه سیاسی و ملی را بازنمایی می کنند.

ب) افزایش داد و ستد ها میان اجزای سرزمین و ملت
 در لیگ حرفه ای فوتبال، باشگاه ها، بازیکنان وحتی هواداران تیم ها به گردش در می آیند و دورترین نقاط کشور را به هم وصل می کنند، ایجاد این تماس ها و ارتباط ها می تواند منجر به آشنایی و همدلی ملی شود. تیمی که یک استان یا شهر را در رقابت با شهر و استان مجاور نمایندگی می کند، دارای اعضاء، بازیکنان و عواملی است که همه بومیِ آن استان یا شهرستان نیستند بلکه حتی ممکن است از استان و شهرستان رقیب باشند. 

تیم استان های الف و ب در مقابل همدیگر صف می کشند، حال آن که در تیم الف بازیکنانی از استان ب و سایر استان های کشور و حتی بازیکنان خارجی حضور دارند، به همین شکل بازیکنان تیم ب نیز همه از استان و منطقه "ب" نیستند.

ج) امکان معرفی روایت های متفاوت از ملیت
 چنانکه دیدیم لیگ ایران قبل از انقلاب اسلامی 57 روایتی سرتاپا تهرانی از ملیت ایران به ایرانیان و جهانیان ارائه می داد، پیش از انقلاب در یک لیگ دوازده تیمی، هشت تیم نخست همه از تهران بودند، و این مساله این گونه می توانست تفسیر شود که از دریچه فوتبال، " زندگی" در ایران، فقط در پایتخت جریان دارد، خارج از تهران، ایرانی وجود ندارد.

اما در سال های اخیر تیم هایی مثل سپاهان و تراکتورسازی تبریز این روایت را به چالش کشیده اند، حضور تیم های اصفهانی و تبریزی به عنوان نمایندگان ایران در جام باشگاه های آسیا ایرانی متفاوت از آنچه تا کنون پرسپولیس و استقلال ارائه می کردند با خود دارند. نه فقط در دیدارهای بین المللی، بلکه در دیدارهای داخلی نیز حضور مقتدرانه تیم های غیر تهرانی می تواند ایرانی متفاوت از آنچه تیم های پایتخت نقاشی می کنند به تصویر بکشد، ایرانی با گویش اصفهانی یا شعارهای آذری.
به همین ترتیب گسترش و تقویت لیگ فوتبال زنان و تشکیل تیم های ملی و باشگاهی زنان می تواند نقشی در اصلاح روایتِ سراسر مردسالارانه کنونی که فوتبال از جامعه بازنمایی کند داشته باشد.
د) امکان عرض اندام برای نیروهای گریز از مرکز و محلی گرایی
 لیگ سراسری فوتبال همچنین مجالی فراهم می کند تا محلی گرایی ها بتوانند ابراز وجود کنند، دامنه این ابراز وجود می تواند از تجزیه طلبی تا انتقاد تند از روایتِ ملی حاکم، گسترده باشد.  در بند "ج" بیان شد لیگ سراسری فوتبال این امکان را فراهم می سازد که روایت هایی متفاوت از روایت ملیِ حاکم و مستقر ابراز وجود کنند، این روایت های جایگزین می توانند به کلی متفاوت از روایتِ حاکم باشند و در پی براندازی آن باشند، اما به نظر می رسد تجربه ملی گرایی ورزشی کشورهای  مختلف نشان می دهد محلی گرایی هایی که در فوتبال بازنمایی می شوند کمتر مجال آن را می یابند که تا این حد تندروی کنند.

چنانکه دیدیم حتی در اسپانیای زمان فرانکو با وجود تمام محدودیت ها، باشگاه بارسلونا توانست به عنوان "سوپاپ اطمینان" استادیوم را تبدیل به محیطی برای بازتولید فرهنگ کاتالان کند و محفل غرور و عزت نفس کاتالان ها" باشد (صدر 1390: 167).

ه) ایجاد تعلق خاطر به هویت های فوتبالیِ خودبسنده و مستقل از فرهنگ های محلی
 چنانکه دیدیم تیم هایی پرسپولیس و استقلال در سال های پس از انقلاب از هرگونه هویت محلی، فرهنگی و سیاسی خاص منفک شده اند و خود تبدیل به هویت هایی خودبسنده و مستقل از هر گونه گرایش فرهنگی و سیاسی دیگری شده اند. هاشمی و جوادی یگانه اهمیت این گونه هویت سازی را چنین توضیح داده اند:
"جذب اقوام در جامعه ملی توسط فوتبال، یکی از کارکردهای هویت ساز آن است. واکنش پرحرارت اقوام ایرانی مانند کردهای ایران (از جمله در شهرهایی مثل گیلان غرب و سقز) در حمایت از دو تیم برجسته پایتخت در جریان داربی ها و دو دستگی آن ها (حول محور دو رنگ آبی و قرمز) در حمایت از یکی و مشاجره با طرفدراران تیم مقابل در همان شهر و یا در جریان بازی ها در تهران، نشان از سیطره تعلقات فوتبالی در سطح باشگاه هیا برتر کشور در برابر تعلقات منطقه ای و قومی است" (هاشمی و جوادی یگانه، 113).

به نظر می رسد امروزه هویت های فوتبالیِ آبی و قرمز در ایران فراتر از هر تعلق قومی، محلی، طبقاتی، سیاسی و... عمل می کند، این مساله در اشکال حاد خود تا جایی پیش می رود که حتی با هویت ملی نیز به رقابت می پردازد، همواره این پتانسیل وجود دارد که احساس تعلق به هویت های فوتبالیِ آبی و قرمز بر احساس تعلق به تیم ملی نیز بچربد.

9-1-3-  فوتبال ایران و جهان-محلی شدن فرهنگ

فوتبال در ایران از همان ابتدا با مساله گردش جهان-محلی فرهنگ پیوند خورده است، گذشته از اینکه فوتبال اساسا پیامدی از جهانی شدن است، این بازی از همان ابتدا عامل رفت و آمد ایرانیان و غیر ایرانیان، رسانه ها، ثروت ها، ایدئولوژی ها و کالاها فراتر از مرزهای کشور، بوده است.

در عین حال اولین تیم ایرانی  که در کشور ما تشکیل شد نام "کلوب ایران" داشت (باقری 1389: 30) که نشان از باز سرزمینی شدن این پدیده جهانی شده دارد. امروزه باشگاه های متعدد فوتبال در دورافتاده ترین روستاهای ایران، نام ها و نمادهایی محلی بر خود می گذارند و بهانه ای برای پر رنگ تر شدن هویت های محلی، رونق گرفتن آن ها در ورزشگاه ها و تجسم یافتن آن ها بر پلاکاردهایی است که به بهانه تشویق یک تیم فوتبال به ورزشگاه آورده می شود. گذشته از تفاوت نمادها و صداها، تلقی ها و چشم داشت ها و معانی فوتبال و تفسیر نتایج آن در هر کوی و برزن متفاوت است.

بدین ترتیب بررسی لیگ برتر ایران نشان می دهد این رقابت ها فضایی را فراهم آورده است تا انسان ها، ایدئولوژی ها، رسانه ها، کالا ها و ثروت ها، بدون پایبندی به محل و مرز، رفت و آمدها را بیشتر کنند، از سوی دیگر تیم های فوتبال و بازیکنان و...  فرصت جدیدی برای بازتعریف، بازسازی و بازنمایی محلی گرایی، در قالب ملی گرایی، قوم گرایی، تعصب شهری، استانی و... خلق کنند.

فوتبال ایران آدم ها را به گردش در آورده است، این مسافرت ها شامل آمد و رفت بازیکنان خارجی به کشور، بازیکنان ایرانی به خارج از کشور و مخصوصا گردش بازیکنان در شهرها و استان های مختلف کشور می شود. در ایران قوانینی برای محدود کردن حضور خارجیان در باشگاه های ایرانی وضع شده است اما علی رغم محدودیت ها در هر باشگاهی و حتی در تیم ملی خارجی هایی به عنوان بازیکن، مربی، کمک مربی، پزشک، عوامل اجرایی و... وجود دارد.
علاوه بر گردش بازیکنان و مربیان ایرانی و خارجی، هر شهرآورد پرسپولیس و استقلال، و یا مسابقات ملی مهمانانی از اقصی نقاط کشور،  و همچنین خارج از کشور، به ورزشگاه آزادی تهران می کشاند. همیشه همراه با تیم های تراکتورسازی تبریز ، ملوان انزلی و گهر دورود هزاران نفر از ایرانیان ترک، شمالی و لر به مسافرت در داخل کشور می پردازند تا تیم های خود را تشویق کنند، از این مسافرت ها می توان تحت عنوان توریسم ورزشی نیز یاد کرد.

جا به جایی بازیکنان درون مرزهای کشور و فراتر از این مرزها و همچنین توریسم ورزشی، به همراه گردش کالا ها و تکنولوژی های ورزشی منجر به گردش دارایی ها و ثروت ها می شود.

رسانه ها برای پوشش خبری رخداد های دنیای فوتبال، پخش مستقیم رقابت ها و تحلیل و تفسیر آن ها بسیار فعال هستند و فعالیت آن ها هیچ گونه حد و مرزی نمی شناسد، هر شب مسابقات فوتبال در ینگه دنیا از شبکه های تلویزیونی ایران پخش می شود و علاوه بر آن سهم وسیعی از اخبار و دیگر برنامه ها نیز متوجه همین مساله است.  در ایران بیش از ده روزنامه ورزشی فعال هستند که موضوع اصلی آن ها فوتبال است و همیشه صفحاتی هم به خبرهای فوتبالی از خارج از کشور اختصاص می دهند.

بدیهی است که در این گردش، ایدئولوژی ها نیز فراتر از مرزها و محل ها به پرواز در می آیند، اساسا ورزش رقابتی فوتبال، با تاکید شدید آن بر بُرد و باخت، و  سازمان دهی و دیوان سالاری بازنمایی کننده ایدئولوژی ای است که بر خواسته از غرب می باشد، انسان شناسان نشان داده اند ارزش قایل شدن برای پیروزی به قیمت شکست حریف، باوری جهان شمول و طبیعی نیست، اما ورزش فوتبال و میدان ورزش فقط میزبان ارزش ها و ایدئولوژی های غربی نیست، اخیرا از سوی فیفا ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامی برای بازیکنان مسلمان برداشته شده است و همچنین در المپیک اخیر لندن نیز ورزشکاران متعددی از کشورهای اسلامی توانستند با حفظ حجاب به رقابت بپردازند، می توان این مساله را چنین تفسیر کرد که ورزش بستری برای به گردش در آمدن حجاب به عنوان یک باور مذهبی اسلامی تبدیل شده است.

9-2- تفاوت معنای فوتبال در تهران و لرستان

یکی از مهمترین هدف های این تحقیق مقایسه فرایند بازسرزمینی شدن ورزش فوتبال در تهران و استان لرستان بود، در حقیقت نمونه های مورد این تحقیق از پایتخت و لرستان انتخاب شده بودند تا بتوانیم بر تفاوت ها جایگاه ورزش فوتبال در میان هواداران تهرانی و دورودی پرسپولیس و گهر مورد مطالعه قرار دهیم.

به طور خلاصه باید گفت معانی بازی فوتبال و کارکردهای هویت ساز آن در لرستان و پایتخت متفاوت است. هواداری از تیم پرسپولیس (و رقیب آن استقلال تهران) وسلیهخ ای برای بیان تعلق به یک سبک زندگی جهانی است، اگرچه ویژگی های محلی به خود گرفته است، بیشتر هواداران پرسپولیس در لیگ های خارجی دارای علاقمندی هایی هستند مثلا از یک باشگاه بزرگ در لالیگا و یا لیگ برتر انگلیس یا سری آ ایتالیا هم هواداری می کنند، در حالی که تیم فوتبال گهر دورود، مخصوصا بعد از صعود به لیگ برتر، ابزاری برای ابراز وجود و بیان مطالبات مردم لرستان شده است، بسیاری از هواداران تیم گهر، نه فقط همچون پرسپولیسی ها هواداران دو آتشه تیم هایی در لالیگا، سری آ یا لیگ برتر انگلیس نیستند بلکه اساسا ممکن است علاقه ای به فوتبال نداشته باشند بلکه در بازی های تیم گهر دنبال مطالبات دیگری باشند که اغلب اقتصادی و گاه فرهنگی و سیاسی هستند.

مقایسه گهر دورود و پرسپولیس تهران می تواند مقایسه دو سیستم هواداری در فوتبال ایران نیز ارزیابی شود، چنانکه در جستار بعدی (9-3) خواهیم دید پرسپولیس یکی از دو قطب فوتبال کشور است که همراه با استقلال تهران پدیده "آبی و قرمز" را تشکیل داده است که در این تحقیق از آن ها به عنوان "هویت های خودبسنده" یاد شده است که محبوبیت خود را از شهر، قومیت یا گرایش مذهبی، طبقاتی و سیاسی خاصی نمی گیرند. در حالی که گهر ابتدا یک باشگاه کوچک در شهری کوچک بود که در میان همشهریانش هوادارانی داشت اما چنانکه خواهیم دید با صعود به لیگ برتر، به سرعت در حال تبدیل شدن به یک باشگاه قومی است.

ارزش ها، هنجارها، رفتارها، انتظارات و آرمان های هواداران پدیده های آبی و قرمز با هواداران باشگاه هایی که محبوبیت خود را از تعلق به یک شهر یا قوم می گیرند متفاوت است.

حال و هوای ورزشگاه بزرگ و مجهز آزادی تهران و ورزشگاه کوچک و محقر دورود شباهت های بسیار زیادی داشت، نه فقط قوانین و مقررات فوتبال و بلکه حتی بسیاری از احساسات، شعارها و رفتارها نیز نشان از این مساله می داد که فوتبال همه جا صرف نظر از ویژگی های محلی دارای خصلت هایی است. رقابت میان "ما" و "آن ها" و لزوم هواداری و حمایت از "تیم خودی" دربرابر "تیم رقیب" اساس رفتارها و کردارهای تماشاگران فوتبال در سراسر ورزشگاه ها را تشکیل می دهد.

اما چگونگی این هواداری، شیوه تعریف و روش بیان "ما" و "آن ها"، معنای پیروزی و شکست و مساوی و... کاملا بستگی به شرایط و ویژگی های محلی دارد، به همین خاطر است که وقتی گهر دورود و پرسپولیس تهران در بازی مقابل هم به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت می دهند، برخلاف اسکوربورد ورزشگاه آزادی که خبر از برابری دو تیم می دهد، هواداران یک تیم خود را فاتح می دانند حال آن که تیم مقابل با کسب همان نتیجه افسرده و شکست خورده به خانه بر می گردد!

آری! زمین فوتبال در همه جا مستطیل است و در همه جا غیر از دروازه بان، آن هم در محدوده خاص خود کسی اجازه استفاده از دست برای کنترل توپ را ندارد، اما این بدان معنی نیست که مردمی که در استادیوم هستند یک چیز را نگاه می کنند و برداشتشان از گردش توپ بر چمن هموار یک چیز است! هر دو به دنبال افزایش گل های زده و امتیازات خود هستند اما تلقی، تفسیر و استفاده ای که از این امتیازات می کنند تا حدودی متفاوت است.

به هر حال من گرچه در ادامه به تفاوت نمادها و صداها در تهران و دورود اشاره می کنم، اما معتقدم تفاوت اصلی ناشی از توقعات و انتظاراتی است که هوادارانِ قرمز پوش پرسپولیس و دستِ خالی گهر دورود از تیم های خود دارند.

پرسپولیسی ها در پی قهرمانی در لیگ های مختلف ایران و آسیا هستند و به همین اندازه –اگر نه بیشتر- هم به دنبال شکست رقیب آبی (استقلال تهران) هستند، آن ها گُل می خواهند و بازی زیبا. اما لرستانی ها به قهرمانی فکر نمی کنند، آن ها بیش از هرچیز به حضور خود اهمیت می دهند و در پی آن هستند که به واسطه فوتبال ثابت کنند آن ها هم بخشی از نقشه ایران و جهان هستند.

 بی اعتنایی لرها به شیوه بازی و حتی نتایج تیم فوتبال شان در چند بازی اول گهر در لیگ برتر نشان می دهد آن ها حتی به کیفیت این حضور هم اهمیت زیادی نمی دهند، به همین خاطر است که حتی وقتی سه گل از تیم راه آهن می خورند به تشویق پرشور خود ادامه می دهند (نک: گزارش بازی راه آهن- گهر در پیوست فصل هشتم) و یا وقتی  در آزادی یک بر صفر عقب می افتند چنان به تشویق خود ادامه می دهند که روزنامه های ورزشی می نویسند "در تمام دقایق مشغول شادی و هیاهو بوده و کمتر به بازی توجه داشتند" (روزنامه پرسپولیس
، همچنین نک: گزارش شماره 4 در ضمیمه فصل هفتم).

وقتی بازی تیم گهر دورود در برابر پرسپولیس تهران را در جمع قرمزها می دیدم (ن.ک: گزارش شماره 4، ضمیمه فصل هفتم)، یکی از هواداران پرسپولیس با اشاره به تشویق بی امان لرها، در حالی که تیمشان یک بر صفر عقب بود گفت: ای کاش من هم از اونا بودم، ترسی ندارن، شش تا هم بخورند باز می رقصند و می خوانند!

او نمی دانست که من در صندلی ردیف جلوی وی لُر هستم و اصلا آن گونه که او فکر می کند نیستم، او از این می ترسید که برابر گهر ته جدولی بازنده شود و فردا در محل کارش از سوی استقلالی ها تحقیر شود، او می پنداشت ما در خلأ زندگی می کنیم و چون رقیبی چون استقلال نداریم دیگر باکی از تحقیر و بیمی از شکست پر گل نداریم! 

او نمی دانست که اگر آن ها این بازی را از دست بدهند، صدها و هزاران بازی دیگر هست که می توانند سرافراز و پیروز از استادیوم آزادی بیرون بروند، اما لرها اگر این بازی را واگذار کنند شاید دیگر هرگز به این استادیوم نیایند و حتی هربار که از تلویزیون بازی های بزرگ و بازی های تیم ملی را در این ورزشگاه می بینند به یاد افتضاح امروز خود بیفتند!

نمادها و صداها در میان پرسپولیسی ها و گهری ها متفاوت است، آنچه برای پرسپولیسی ها مهمترین نماد و نشانه احساس تعلق به تیم است رنگ قرمز است، در حالی که اغلب هواداران گهر هنوز با گذشته چند بازی تیم در لیگ برتر نمی دانند پیراهن تیم شان چه رنگی است. به طور کلی لرها از هیچ رنگ خاصی استفاده نمی کنند و اساسا هنوز گرایش چندانی به پلاکاردها و پرچم هایی که معرف تعلق تیم شان باشد نشان نداده اند.

گهری ها در لیگ دسته یکم اساسا هیچ گونه پلاکاردی نداشتند، و در لیگ برتر هم پارچه ها و نوشته هایی که بعضی از آن ها به همراه دارند بسیار آشفته و بی نظم است، هر پارچه رنگی دارد و هر کس چیزی بر آن ها نوشته!

استفاده از طبل و بلندگوی دستی و استفاده بیشتر از شیپورهای مخصوص در تشویق های تیم گهر هم از نکاتی است که در مقایسه با تمایل به عدم استفاده از این ابزارها در میان پرسپولیسی ها گفتنی است.

به طور کلی زبان و موسیقی لری منبع غنی از صداها را در اختیار گهری ها قرار داده، حال آنکه پرسپولیسی ها بیشتر از شیوه های تشویقی استفاده می کنند که اولا حاصل سابقه این باشگاه است و در ثانی حاصل تعامل آن با فرهنگ جهانی هواداری تیم های فوتبال است، شیوه های تشویق با "هو اروپایی"، "موج مکزیکی" و شیوه های کف زدن "هشت دست" و ده دست" و تشویق ستاره های تیم خودی و بدگویی از "آبی ها" در میان پرسپولیسی ها رایج است.

این گونه شیوه های تشویق در میان لرها هم به چشم می خورد، تیم گهر تا زمانی که در لیگ دسته یکم بازی می کرد استفاده ناچیزی از نمادها و صداهای لری می کرد و بیشتر می کوشید از همان شیوه های پرسپولیسی ها و استقلالی ها تقلید کند و جمعی از هواداران توانسته بودند بعد از شش سال به هماهنگی در این زمینه برسند اما صعود تیم به لیگ برتر وضعیت را به کلی عوض کرد.

9-3- هویت و هواداری در فوتبال باشگاهی ایران 

مهمترین ویژگی بازی فوتبال که آن را از یک سوی به تجارتی پر سود تبدیل کرده است و از سوی دیگر امکان مدیریتِ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی توده ها را به واسطه آن فراهم آورده است جذابیت گسترده و بی نظیر آن در جلب هواداران است.

به طور کلی یکی از خصلت های ورزش مدرن را در سادگی و جذابیت آن برای عموم مخاطبان از فرهنگ ها و موقعیت های اجتماعی مختلف دانسته اند:

"ورزش رقابتی مدرن یکی از موارد کم نظیر تقلیل پیچیدگی است. ورزش مدرن با تدوین مقررات برای هر یک از رشته های ورزشی موفق شده است روندی را که معمولا با انحلال اشکال سنتی زندگی در تمدن های مدرن به سمت پیچیدگی می رود و سبب ابهام و چندپهلوشدن کنش های انسانی شده است، به صورت کاملا ساده در آورد" (ویس 1389: 222).

اهنی هم سادگی و قابل فهم بودن رقابت های ورزشی مدرن را عامل جذابیت و عوام پسندی این بازی ها می داند:

"ورزش دقیق ترین و تقلیل پذیرترین، از این رو فهم پذیرترین و صادق ترین واقعیت بدون ابهام در زندگی ماست؛ ورزش بازنمایی و بازسازی کنش های ابزاری با نشانه های عینی از اعداد و اندازه ها (اوقات پیروزی، بُعد پیروزی، تابلو امتیازات و...) است" (به نقل از ویس 1389: 221).

گرچه از نظر اقتصادی می توان تماشاگران را "مصرف کننده" نامید اما در دنیای فوتبال، تماشاگران نه فقط مصرف کننده ی صرف نیستند بلکه بدون حضور و مشارکت آنها فوتبال به شکل کنونی خود هرگز تولید نمی شد. 
هرچند در دسته بندی سه گانه این تحقیق تماشاگران را بخشی از مشارکت کنندگان مستقیم بازی فوتبال ندانسته ایم، با اینحال نمی توان تماشاگران بازی فوتبال را مثلا با تماشاگران سینما قابل مقایسه دانست، جمعیت تماشاگران و هواداران بخشی از دنیای فوتبال هستند و نمی توان آنها را فقط مشتریان و مصرف کنندگان دانست.
البته تماشاگر عنوانی کلی برای طیف بسیار وسیع و متنوعی از علاقمندان فوتبال است، تماشاگران را می توان از جنبه های گوناگونی تقسیم بندی کرد، می توان فقط به تماشاگرانی پرداخت که فوتبال را از طریق تلویزیون یا رسانه های دیگر تعقیب می کنند، اما تاکید این تحقیق بر تماشاگرانی خواهد بود که مسابقات را به صورت زنده و در ورزشگاه دنبال می کنند.
به همین ترتیب می توان تماشاگران را به گروه تماشاگرانِ صرف و تماشاگرانِ هوادار نیز تقسیم کرد، تماشاگران صرف، فقط ناظران رویداد فوتبال هستند بدون اینکه گرایش خاصی به هیچ یک از طرفین داشته باشند، درحالی که هواداران از تیم خاصی جانبداری می کنند.
دست اندرکاران گروه "ب"، یعنی تماشاگران و رسانه ها را به گونه ای استعاری "یار دوازدهم" تیم های فوتبال معرفی می کنند و واقعیت اینست که تاثیر مثبت یا منفی این یار در سرنوشت بازی ها و تیم قابل مقایسه با یازده بازیکن دیگر نیست. به تعبیر جاک اشتاین "فوتبال بدون هوادارانش هیچ نیست" (به نقل از فاضلی 1385: 87)، این سخن تعارف نیست، باید گفت این یار دوازدهم درواقع روح و جان اصلی تیم و مسابقه است.
باید دانست مردمی که در دنیای ورزش به آن ها تماشاگر اطلاق می شود خود اقشار بسیار متنوعی هستند که تفاوت های قابل توجهی در شیوه ارتباط آن ها با ورزش و سطح هواداری و یا علاقمندی شان به تیم ها و بازیکنان و ورزش ها وجود دارد، می توان با در نظر داشتن معیارها و ابزارهای متنوع به سطح بندی هواداران پرداخت، مثلا برخی چنین دست به گروهبندی هواداران زده اند:
"پایین ترین سطح «هواداران اجتماعی» اند که برای سرگرمی در رویداد ورزشی حاضر می شوند و نگران نتیجه بازی نیستند. «هواداران متمرکز» یا نیمه متعصب از یک بازیکن یا تیم هواداری می کنند، اما این هواداری زمان زیادی ندارد و با نتیجه نگرفتن تیم یا بازیکن دلبستگی خود را نسبت به آن تغییر می دهند؛ دسته سوم هواداران همیشگی و یا بسیار متعصب اند که برای مدت طولانی دلبستگی احساسی زیادی به بازیکن یا تیم مورد علاقه خود دارند. هرچه تعصب هوادار بیشتر باشد، بیشتر در رویداد حاضر می شود" (دهقان قهفرخی و دیگران 1389: 154).
یکی از پرسش های این مطالعه این بود که ویژگی های اساسی فرایند هواداری در فوتبال ایران چیست و چه ارتباطی با هویت های فرهنگیِ محلی، ملی و جهانی دارد؟  برای پاسخ به این پرسش در اینجا ابتدا از یک دسته بندی باشگاه های فوتبال ایران (در لیگ برتر) از نظر رابطه آن با مساله هواداری سخن خواهیم گفت و سپس نشان می دهیم سیستم فعلی رابطه هویت و هواداری فوتبال در ایران "مختلط" است و همین "اختلاط" انواع باشگاه ها بخشی از جذابیت و سرمایه های فوتبال کشور است.

ایران از جمله کشورهایی است که در دنیای فوتبال می تواند از خیل عظیم هواداران به عنوان سرمایه بهره ببرد. در بسیاری از کشورها ورزشگاه ها کم تر می توانند آنگونه که در ایران مملو از جمعیت می شوند از وجود تماشاگران بهره ببرند. سایمون کوپر چنین گرایشی به فوتبال در کشورهایی چون ایران را ناشی از فقدان سایر فرصت های گذران اوقات فراغت می داند (کوپر 1389: 408).

به هر حال استادیوم های ایران مکان های شلوغی هستند. علاوه بر این، خیل عظیم تری از ایرانیان مسابقات فوتبال را از طریق رسانه ها پی می گیرند. اهمیت حضور هواداران برای رشد فوتبال غیر قابل انکار است. این هواداران هستند که روح فوتبال به شمار می روند. علاوه بر این وجود ایشان است که باعث سرمایه گذاری اقتصادی در این ورزش می شود، تبلیغات درون استادیوم ها، کنار زمین، روی پیراهن بازیکنان و درون نام رسمی باشگاه ها و علاوه بر آن حق پخش تلویزیونی، تبلیغات تلویزیونی و... همگی به خاطر توجه جمعیت های بزرگ به فوتبال به این رشته سرازیر شده است و در صورت عدم حضور هوادارن (در ورزشگاه ها و پای گیرنده های تلویزیونی) این سرمایه ها از فوتبال دور می شد.

ضعف جذابیت در باشگاه های فوتبال ایرانی، زمینه مناسبی برای گسترش هواداری باشگاه های خارجی، باشگاه های بزرگ دنیا و غالبا اروپا، ایجاد می کند، این گونه هواداری از راه دور، و به واسطه پخش تلویزیونی یا ماهواره ای بازی ها، کمکی به رشد فوتبال در کشورهای تولید کننده آن است. به عبارت دیگر زمانی که دوست داران ایرانی فوتبال به جای پرداختن به لیگ های داخلی، به لیگ های برتر دنیا، همچون فوتبال جزیره (انگلستان)، لالیگا (اسپانیا)، بوندس لیگا (آلمان) و سری آ (ایتالیا) و... معطوف شود، مزایای بسیاری برای فوتبال این کشورها دارد زیرا زمینه را برای سرمایه گذاری در فوتبال این کشورها از سوی رسانه ها (خریدن حق پخش)، شرکت ها و فعالان بزرگ اقتصادی بین المللی (تبلیغات) و... فراهم می کند و علاوه بر آن پیامدهای فرهنگی و سیاسی و... نیز خواهد داشت.
	کادر 9-1 نمونه هایی از منشأ احساس تعلق هواداران به باشگاه ها

	باشگاه های نمونه
	منشأ احساس تعلق هواداران

	سلیتک و رنجرز در اسکاتلند
	گرایش مذهبی

	باسلونا و اتلتیکوبیلبائو در اسپانیا
	تعلق قومی (ملی گرایی غیر مستقرّ)

	رئال مادرید و اسپانیول بارسلون در اسپانیا
	تعلق ملی (ملی گرایی مستقرّ و دولتی)

	بایر لورکوزن در آلمان
	تعلق به کارخانه و محل کار

	تیم های شهرهای منچستر و لندن در انگلیس
	همشهری بودن

	تیم های هلاس ملبورن و پریستون ماکدونیا در استرالیا
	مهاجر بودن


از سوی دیگر پُر هوادار بودن باشگاه های ایرانی مزایای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بی شماری دارد، بنابراین مطالعه و بررسی رابطه هواداران و باشگاه های فوتبال لازم است تا هم کمیت و هم کیفیت این هواداری شناسایی و مدیریت شود.

همان طور که در فصل چهارم و در مرور تجربه های ملی گرایی ورزشی در کشورهای مختلف دیدیم، باشگاه های فوتبال سراسر جهان با توسل به خصلت های متفاوت خود، هر کدام در بستر خاصی می کوشند هوادارانی داشته باشند، جدول 9-1 نمونه ای از این تلاش ها را نشان می دهد.

در کادر 9-1 به چند باشگاه معروف در کشورهای مختلف اشاره شده است که هرکدام می توانند نمونه خاص و ویژه ای به حساب آیند، هرکدام از این باشگاه ها موضع خاصی در زمینه هویت سازی و  به خصوص ملی گرایی ورزشی دارند. 
باید تاکید شود آن چه در این جدول، در ذیلِ منشأ احساس تعلق هواداران آمده است، ویژگی بارز و خاص آن باشگاه بوده که در تشکیل هسته اولیه هواداران، و خیل جمعیتی که برای تشویق رنج عزیمت به ورزشگاه را می کشند، موثر بوده است، مثلا چنین نیست که تعلق هواداران به باشگاه بارسلونا فقط به خاطر مسایل قومی باشد، ممکن است کسانی اهل بارسلونا و از قومیتی غیر کاتالان باشند که به همان دلیلی از بارسلونا حمایت می کنند که هواداران منچستر یونایتد هواداری می کنند (همشهری بودن).
 نکته دیگر این است که در این جا منظور از هواداران کسانی است که در معمولا در مسابقات و حوادث ورزشی "حاضر" می شوند و یاور تیم هستند، بدیهی است بسیاری در کشور ایران هوادار بارسلونا یا منچستر هستند بدون آن که تعلقی به هویت قومی یا شهری آن ها داشته باشند، این هواداری احیانا به خاطر انجام بازی زیبا و قدرتمندانه از سوی این دو تیم، سابقه درخشان آن ها، حضور بازیکنان و ستاره های برجسته فوتبال جهان و یا دلایل دیگر است.
رابطه میان باشگاه ها و هواداران و منشأ احساس تعلق هواداران به این تیم ها می تواند انواع گوناگونی داشته باشد، همان طور که در کادر 9-1 آمده است در کشورهای مختلف، باشگاه های مختلف به دلایل مختلفی مورد اقبال و حمایت هواداران قرار می گیرند. این سیستم هواداری در ایران متنوع است و محدود به نوع خاصی نیست، من در این تحقیق باشگاه های ایرانی را از این نظر به چهار گروه تقسیم کرده ام، در تحقیقات پیشین نمونه چنین تقسیم بندی را نیافته ام و اساسا به این مساله تا کنون توجه نشده است:
الف) باشگاه های بی هوادار یا کم هوادار

 این دسته معمولا باشگاه های صنعتی و مستقر در شهرهای بزرگ کشور، به ویژه پایتخت هستند. این باشگاه ها بیشتر فعالیتی اقتصادی و یا فرهنگی و اجتماعی در ورزش محسوب می شوند که حاصل توجه برخی صنایع و شرکت های بزرگ می باشد، باشگاه هایی همچون راه آهن شهرری، پیکان، نفت تهران و حتی سایپای کرج در این دسته قرار می گیرند.
تماشاگران روح ورزش فوتبال هستند، بنابراین استادیوم های خالی این باشگاه ها شباهتی به آن چه فوتبال را ورزشی جذاب و مردمی کرده است ندارند. غیر از رسانه ها که علاقه ای به این تیم ها نشان نمی دهند، برخی فعالان خُرده پای اقتصادی حوزه ورزش (تولید کنندگان اقلام تبلیغاتی تیم ها، کاسبان ورزشگاه ها و...) نیز از این تیم ها بیزارند. علاقمندان به فوتبال نیز معتقدند تماشاگران روح این بازی هستند، تیم ها و بازی های بی تماشاگر فوتبال را به تجارتی خشک و خالی تبدیل می کنند.
اما این باشگاه ها فارغ از حاشیه ها و حساسیت هایی که همیشه متوجه تیم های پرهوادار است، محیطی نسبتا آرام و مساعد برای پرورش استعدادهای جوان در عرصه های بازیگری و مربی گری و... به شمار می روند.
ب) باشگاه های شهری یا استانی

 جاذبه این باشگاه ها برای هواداران بیش از هرچیز به تعلق آن ها به شهر یا استان محل بازی خود بر می گردد، به عبارت دیگر انگیزه هواداران بیشتر به همشهری بودن باز می گردد. در حال حاضر باشگاه هایی مثل سپاهان اصفهان، ملوان بندرانزلی، داماش گیلان (رشت)، نفت آبادان، مس کرمان، فجر سپاسی شیراز و... که اکنون در لیگ برتر ایران فعال هستند در این دسته قرار دارند. این باشگاه ها معمولا در بازی های خانگی، و یا بازی های برون از خانه اما نزدیک شهر اصلی، هواداران بیشماری به استادیوم می آورند.
در حقیقت نگاهی به تاریخچه باشگاه های فوتبال ایران نشان می دهد گسترش این الگو می تواند پیامد رشد فوتبال شهرستان ها پس از انقلاب، خروج فوتبال کشور از انحصار پایتخت و رویکرد عدالت محوری در سیستم ورزش ایران باشد. توصیفی که هاشمی و جوادی یگانه از وضعیت هواداری تیم شهید قندی یزد به عمل آورده اند می تواند وضعیت غالب باشگاه های ایرانی را در سال های اخیر را نشان دهد:
"در شهری مانند یزد که کمتر سابقه ای در ورزش قهرمانی و به ویژه در فوتبال داشته است، تیم فوتبال شهید قندی توانست در میان کسانی که به نحوی به فوتبال تعلقی دارند، احساسی از تمایل و دل بستگی به یک موضوع (سرنوشت تیم) ایجاد کند. این تمایل، هیچ ارتباطی با لیاقت تیم برای پیروزی و توانایی های واقعی آن ندارد، بلکه شهروند یزدی در یک مسابقه، فقط طالب پیروزی تیمی است که به نحوی برچسب یزد را دارد. این مقوله که صورتی شبه ایدئولوژیک دارد، می تواند به سادگی فردی را داخل در هویت محلی نماید و یک درون-گروه و برون-گروه روشن و بسیط (تیم شهید قندی، تیم مقابل) ایجاد کند. همین ویژگی است که تجمع انبوه چند ده هزارنفری تماشاچیان ثابت تیم شهید قندی در استادیوم ورزشی را تبیین می کند. این مساله به نحوی دیگر در تیم ابومسلم مشهد نیز صادق و قابل توجه است" (هاشمی و جوادی یگانه، 1386: 114).
اما این گونه باشگاه ها فقط در شهرهای معدودی وجود دارند و بدین ترتیب بخش زیادی از جمعیت کشور تیمی از شهر خود در لیگ برتر ندارند که بتوانند در سیستم هواداری فوتبال کشور مشارکت داشته باشند. ایراد اصلی الگوی شهری این است که فقط شهرهای معدودی در رقابت ها تیم دارند، اگر بنا باشد هر کس فقط از تیم شهر خودش حمایت کند آن گاه خیل عظیم جمعیت فوتبال دوست شهرهای دیگر از هواداری محروم می شود و باز هم فوتبال جذابیت ها و مشتریان خود را از دست می دهد. معمولا به طور متوسط فقط هفت تا ده شهر ایران نماینده ای در لیگ برتر دارند.
 همچنین افراط در تعصب در هواداری از تیم شهر خود، مخصوصا در رقابت با شهرهای همجوار نیز از جمله انتقاداتی است که از الگوی شهری می شود، آنچه در دربی گیلان (دشنام های گیلکی رشتی ها و انزلی چی ها)، خوزستان (بین نفت آبادان و فولاد اهواز) می گذرد از جمله نمونه هایی است که نشان می دهد می توان تعصب افراطی هواداران از تیم شهر خود را نیز مورد انتقاد قرار داد.

ج) باشگاه های قومی

 این باشگاه ها، فراتر از یک شهر یا حتی استان، قومیتی را نمایندگی می کنند، نمونه بارز این باشگاه ها در ایران، باشگاه تراکتورسازی تبریز است، با توجه به پراکندگی ایرانیان آذری در سراسر کشور، معمولا باشگاه تراکتورسازی هرکجا بازی کند هوادارانی قابل توجه دارد.
الگوی قومی توانسته است به رونق مسابقات باشگاهی ایران کمک شایانی بکند، تیم های تراکتورسازی تبریز و اخیرا گهر دورود انبوهی از جمعیت را به ورزشگاه ها کشانده اند که اگر احساس تعلق ترک و لر به این باشگاه ها نبود شاید گذرشان هرگز به یک استادیوم فوتبال نمی افتاد، در بازی گهر با تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی هشت هزار نفر این تیم را حمایت کردند، درصد عظیمی از این جمعیت برای نخستین بار بود که به این بزرگ ترین و معروف ترین ورزشگاه ایران پا می گذاشتند.

در سال های اخیر، قدرت گرفتن روز افزون باشگاه تراکتورسازی، و کسب رتبه های برتر جدول، بسیاری را نگران رشد قوم گرایی در فوتبال ایران کرده است، استفاده ناسیونالیسم افراطی و جنبش های تجزیه طلب، تفسیر و تشبیه درگیری های هواداران تراکتورسازی و تیم های دیگر به درگیری قومی و نژادی و... از جمله آسیب های این گونه هواداری است (ن.ک: کاظمی 1391 و باقری 1389).
اما کندال بلانچارد معتقد است باشگاه های ورزشی که هویت قومی خاصی را نمایندگی می کنند نه فقط عامل تشدید درگیری ها و مانع تعامل نمی شوند بلکه اتفاقا رقابت های قومی را تلطیف می کنند:

"تشکیل تیم های ورزشی قومی، سد راه تعامل و همگرایی نیست، برعکس محیطی کنترل شده و مناسب برای تبادلات بین فرهنگی است، و موجب می شود نژادها و اقوام مختلف برخورد مناسب تری با هم داشته باشند" (بلانچارد 1387: 420-421)


گاهی به نظر می رسد جنبش قومگرایی که داعیه تشکیل ارتش ملی دارد با یک تیم فوتبال ارضاء می شود، کسب یک قهرمانی یا موفقیت در زمین فوتبال چنان احساس خوشایندی به هواداران می دهد که در نیاز خود به داشتن ارتش ملی تردید می کنند! کوپر در بررسی خود از رابطه فوتبال و محلی گرایی در ایالت کاتالونیای اسپانیا به چنین نتیجه ای رسیده است:

"کاتالان ها نمی خواهند صاحب ایالت ]دولت[ شوند، آن چه آن ها می خواهند مبهم تر از این است؛ آن ها خواهان سمبل هایی هستند که ثابت کنند مردمانی جدا هستند. در حین بازی های المپیک ]منظور المپیک بارسلون است[ بسیاری از مهمانان خارجی پرچم های کاتالونیا را با درخواست استقلال طلبی که در بارسلون آویخته بود دیدند، اما در واقع همان پرچم ها مردم را ارضا می کرد: تمام آنچه کاتالان ها می خواهند سمبل های یک ملت است" (کوپر 1389: 170).

د) باشگاه هایی با هویت خودبسنده (و رسانه ای)
زیر این عنوان دو باشگاه بزرگ کشور ایران، پرسپولیس و استقلال هستند که هر دو در پایتخت کشور مستقرند اما در سراسر کشور هواداران بی شماری دارند.
این باشگاه ها پس از آنکه بستر اولیه و کوچک تری که طی آن دو تیم تاج و شاهین هوادارانی یافتند از بین رفت، دیگر هیچ نیازی به ابراز تعلق به شهر، قومیت، طبقه یا گرایش سیاسی خاصی نداشته اند و با توجه به در اختیار گرفتن امکانات گسترده رسانه ای پس از انقلاب اسلامی، به طور خودبسنده، دست به یارگیری و گسترش هواداران  خود زده اند، از خیل میلیونی هواداران این دو تیم فقط گروه های کوچکی هواداران ثابت این تیم در تهران و شهرستان ها هستند، به عبارت دیگر، احساس تعلق به استقلال و پرسپولیس بیشتر یک فرآورده رسانه ای است و ناشی از یک احساس تعلق متکی بر شهر یا استان محل زندگی، فرهنگ، قومیت، و... نیست.

گسترش بیش از پیش هواداری از قرمز و آبی همیشه نگرانی و ناراحتی هایی به دنبال داشته است، فراتر رفتنِ این هویت های خودبسنده وحدت و هویت ملی کشور، و تقویت رادیکال آن، از همان سال های رقابت شاهین و تاج مشکلاتی برای تیم ملی به وجود آورده است، تمرکز توجه ها بر این دو تیم حواشی آن ها را بیش از حد کرده است و چه بسا علت تضعیف عملکرد این دو باشگاه در زمین فوتبال، در سال های اخیر، ریشه در همین حواشی نیز داشته باشد؛ در حالی که راضی کردن خیل عظیم هوادارن دو تیم بهانه ای برای سرمایه گذاری میلیاردی دولت در این دو باشگاه شده است اما به نظر بسیاری نه رضایتی حاصل شده است و نه دستاوردی برای فوتبال، اقتصاد یا فرهنگ کشور داشته است.
من طی مطالعه میدانی ام از سکوهای تیم پرسپولیس، پیش بینی کرده ام تاکید بسیار پرسپولیسی ها به لزوم بازپس گیری بازوبند کاپیتانی تیم ملی از جوادنکونام (که اخیرا به تیم استقلال پیوسته است) و بستن آن بر بازوی علی کریمی (که ستاره و کاپیتان قرمزهاست) ممکن است در بازی های آینده تیم ملی انسجام، هماهنگی و همدلی سکوها را دچار تنشی جدید کند، اگر خویشتن داری و اخلاق مداری دو بازیکن با تجربه نبود می توانستیم پیش بینی کنیم این مساله در عملکرد و همکاری این دو بازیکن ملی پوش نیز تاثیر بگذارد که می تواند به تیم ملی کشور بسیار آسیب بزند(نک: گزارش شماره 4 ضمیمه فصل هفت).
علاوه بر این چهار الگوی اصلی، در تاریخ فوتبال ایران باشگاه هایی هم بوده اند که مثل آرارات از الگوی مذهبی (ارامنه) و تیم های دیگری مثل سفارت انگلیس و فرانک پرسان (متعلق به فرانسوی های مقیم تهران) نیز بیشتر از الگوی مهاجری تبعیت می کردند.

به نظر می رسد هر کدام از باشگاه های گروه های چهارگانه مزایای غیر قابل انکاری برای جذابیت بیشتر لیگ ایران دارد، به همین خاطر به نظر می رسد حفظ تنوع فعلی و استقبال از انگیزه های مختلف و متفاوت برای هواداری پیامدهای مثبتی برای فوتبال ایران و به دنبال آن پیامدهای اقتصادی، فرنگی و اجتماعی داشته باشد.

به عبارت دیگر، حذف هر کدام از این چهار گروه، بخشی از جذابیت و سرمایه ها را از فوتبال ایران دور می کند، باشگاه های صنعتی و بی هوادار به دور از حاشیه ها و حساسیت ها میدان مناسبی برای رشد استعدادهای جوان بوده است، باشگاه های متعلق به شهر و استان یا قومیت خاص نیز با بهره بردن از تعلق های محلی توانسته اند سرمایه های عظیم اقتصادی و انبوه تماشاگران را به میدان بیاورند و هویت های خودبسنده نیز هم فرصتی برای حساسیت و جذابیت بیشتر بازی ها ایجاد کرده اند و هم هویت های محلی را تا حدودی کنترل کرده و تحت تاثیر قرار داده اند.

حفظ اختلاط و حمایت تنوع در منشأ احساس تعلق به باشگاه ها موجب کنترل متقابل سیستم های هواداری نیز می شود، هویت های خودبسنده ی قرمز و آبی، گرایش های قومی به باشگاه ها را کنترل می کند و باشگاه های قومی بر باشگاه های شهری و استانی سایه می اندازد، متقابلا تعلق های شهری، استانی و قومی یکه تازی قرمز و آبی را کنترل می کند و سیستم مختلط برای داشتن رقابت هایی پویاتر و باشگاه هایی محبوب تر بسیار مفید به نظر می رسد.

9-4- جایگاه باشگاه فوتبال گهر دورود در سیستم هواداریِ لیگ ایران

تیم گهر دورود یکی از دو نمونه مورد بررسی میدانی در این تحقیق، به گونه ای غیر قابل پیش بینی در حین اجرای این مطالعه تبدیل به پدیده لیگ برتر از سوی رسانه ها شد که البته نه به کیفیت بازی آن و یا هر خاصیت دیگری، بلکه به مساله شیوه حمایت هواداران این تیم بر می گردد، به نظر می رسد این تیم که هنوز هم یک تیم کوچک، فقیر و نسبتا ضعیف است ممکن است در صورت موفقیت در زمینِ فوتبال نقشی در تعدیل سیستمِ مختلطِ هواداریِ تیم های فوتبال در ایران داشته باشد و مخصوصا به سیستم قومی در رقابت با سیستم های شهری و خودبسنده، مشروعیت و قوت بخشد، از سوی دیگر جایگاه تیم تراکتورسازی در لیگ ایران را تعدیل و تنظیم کند و از شدت و حدّت برخوردهای میان نماینده آذربایجان با نواحی دیگر ایران بکاهد.

البته چنین نقشی هرگز به گونه ای نیت مند و برنامه ریزی شده به این باشگاه محول نشد. زمانی که گهر در لیگ دسته یکم بازی می کرد، هیچ کس درباره این تیم نمی گفت "پیاده نظام لرستان" (نشریه مردم لر
) و خبر نمی داد "لرها آمدند" (تصویر شماره 8-13) یا پیش از بازی آن "دایه دایه" نمی خواند  (تصویر شماره 8- 14). 
هواداران این تیم به ورزشگاه کوچک شان می آمدند، برخی از ایشان فقط در این ورزشگاه فارسی شعار می دادند و هیچ استفاده دیگری از زبان فارسی در طول هفته نداشتند، البته اکثریت قریب به اتفاق آن ها لر بودند و گفتگوهای خصوصی و انفرادی آن ها به همین زبان بود، اما شعارهای دسته جمعی و تصویری که آگاهانه از احساس تعلق خود به تیم بازنمایی می کردند به زبان فارسی بود (گهر منه، تیم منه، دوسش دارم، خیلی زیاد، قهرمانی، بهش میاد)، وقتی تیم گهر، به عنوان یک تیم کوچک شهرستانی، به لیگ برتر راه یافت شاهد دگرگونی نمادها و صداها بر سکوها بودیم. این تغییر و دگرگونی چگونه اتفاق افتاد و چه نقشی در احساس تعلق نسبت به تیم دورودی، و اینک لر! داشت؟
تا زمانی که تیم گهر در شهر کوچک دورود و در لیگ کم اهمیت تر دسته یک بازی می کرد، از نمادها و صداهای محلی لری به ندرت استفاده می شد، برعکس هواداران این تیم بیشتر سعی در تقلید و شبیه شدن به تیم های تهرانی، که البته بیشتر از طریق بازنمایی تلویزیونی می شناختند بودند.

این مساله وجود کمرنگ، و استقبال ناچیز از زبان لری در ورزشگاهِ تختی دورود، به نسبتِ استقبال بسیار گسترده از زبان و موسیقی لری و دیگر نمادها در لیگ برتر یکی از ارزشمندترین مشاهدات این تحقیق است. به نظر می رسد چهار عامل عمده بستر را برای این چرخش در میان هواداران گهر در لیگ برتر آماده کرد:

الف) حضور فیزیکی دیگری (تماشاگران رقیب)
 حضور در لیگ برتر، گهروند ها را به طور حقیقی و فیزیکی، با توجه به حضور هواداران رقیب در ورزشگاه ها در ارتباط و رقابت با تیم های دیگر و هوادارانشان قرار داد، این وضعیت جدید ایشان را به سمت و سوی ایجاد و نمایش تفاوت میان خود و دیگری کشاند، به همین خاطر از نمادها و رنگ ها و همچنین ویژگی های گویش و موسیقی محلی استفاده شد. 

زمانی که دردیدار نخست تیم در لیگ برتر، تماشاگران تیم حریف (ملوان بندر انزلی) برای تخریب روحیه گهر و هوادارانش، علیه قومیت لر شعار دادند در حقیقت گهروندها را اجبارا در موضع دفاع از هویت لری خود قرار دادند و زمینه را برای حضور و نمایش نمادها و صداهای لری فراهم کردند.

ب) حضور تخیلی دیگری (نقش رسانه ها)

 نه فقط حضور فیزیکی هواداران رقیب، احساس هویت طلبی را در میان هواداران گهر بر می انگیخت، بلکه رسانه های ملی و محلی فضایی را به وجود آوردند تا تعریف و روایتِ مورد پسند خود را به تیم گهر و هوادرانش حاکم کنند.

یکی از جذابیت های رسانه ای گهر که آن را تبدیل به سوژه مناسب و پرمخاطبی کرده بود رقابت تخیلی آن با تیم تراکتورسازی بود. تراکتورسازی به عنوان نماینده آذری زبانان ایران حضوری پررنگ در رقابت های فوتبال ایران داشت، و اینک انتظار می رفت تیم گهر نیز به عنوان نماینده لر زبانان تقلای خود را بکند. گهر و تراکتور سازی شبیه ترین باشگاه هایی بودند که قومیت ها را نمایندگی می کردند، خاطرات سال نخست صعود تراکتورسازی و رونقی که حضور آذری زبانان به ورزشگاه ها داده بود، اینک نوید حضور پرشور لر زبانان را می داد (به عنوان مثال، ن.ک: همشهری جوان
 و سایت خبرآنلاین
)، همشهری جوان صعود تیم گهر به لیگ برتر را این گونه تیتر زد "تراکتور آماده باش! لرها آمدند
 " (نک: تصویر شماره 8-13) در ضمیمه فصل هشتم).
ج) اتفاقات هفته های آغازین رقابت ها
 به نظر می رسد حادثه ای که در سرآغاز حضور گهر در رقابت ها رخ داد بیش از پیش زمینه را فراهم کرد که تصویر دلخواه رسانه ها و افکار عمومی از این تیم، به عنوان تصویری مطابق با واقع و پذیرفتنی جلوه کند. همان طور که رد فصل هشتم بحث شد و گزارش بازی ضمیمه همان فصل است، سنگ پراکنی و درگیری فیزیکی گهروندها و انزلی چی ها بیش از هرچیز پیامدی از سوءمدیریت مدیران استادیوم و اهمال نیروی انتظامی بود و اگر به جای این دو تیم، تیم های آبی یا قرمز و یا هر تیم پرهوادار دیگری هم بود باید انتظار چنان حوادثی را داشت، اما رسانه ها اصلا به این مسایل نپرداختند و کانون تمرکز خود را بر تایید تصویری قرار دادند که خود دوست داشند از هواداران لر بسازند.

بدین ترتیب خبرساز شدن گهروندها در نخستین بازی (درگیری لفظی و فیزیکی با هواداران ملوان بندر انزلی) و دومین بازی (تشویق تیم و حتی شادی بعد از باخت سنگین سه بر یک برابر راه آهن) و سومین بازی (اعتراض شدید به نحوه قضاوت دیدار گهر برابر پرسپولیس) و پنجمین بازی (شادی عجیب و استفاده از رقص و موسیقی لری پس از کسب نخستین پیروزی تیم برابر ذوب آهن اصفهان) باعث شد تا گهر در همین هفته های نخست حضورش پدیده اصلی لیگ به انتخاب رسانه ها باشد، به عنوان مثال برنامه اتفاقات و حواشی گهر یکی از سوژه های ثابت برنامه تلویزیونی پر مخاطب  نود در طول هفته های اخیر (مرداد ماه 1391) بوده است. 
کسب چنین جایگاهی در رسانه ها، هواداران گهر را در موضعی قرار داد که چه بخواهند و چه نخواهند نماینده قوم لر در لیگ فوتبال کشور هستند.

بدین ترتیب، وقتی داور گل سالم دقیقه 92 تیم گهر در برابر تیم پرسپولیس تهران را نپذیرفت، هواداران گهر کاملا خود را در برابر پایتخت دیدند، حتی قبل از این گل نیز از سکوهای لرستانی ورزشگاه آزادی شعارهایی علیه "تهران" سر داده می شد و در مقابل پرسپولیسی ها نیز با شعارهای خود موضع قوم گرایی و لریِ هواداران گهر را مستحکم کردند. روز بعد رسانه های محلی، سایت ها و وبلاگ های لرستان از حق خوری علیه لرها نوشتند و آن را در پیوند با محرومیت اقتصادی و مشکلات اجتماعی لرها قرار دادند.

این در حالی بود که زننده گل تساوی تیم گهر، مجتبی زارعی، بازیکن سابق پرسپولیس بود، حتی او به رسم فوتبالیست ها بعد از گشودن دروازه تیم سابق خودخوشحالی نکرد، گلِ دیگر گهر که البته از سوی داور مردود اعلام شد و زمینه اعتراض را به وجود آورد نیز توسط محمد پروین به ثمر رسید که او هم بازیکن سابق پرسپولیس بود، به قول رسانه های ورزشی این "اخراجی های پرسپولیس
" بودند که تیم قرمز را متوقف کردند، اما حالا پیاده نظام لرستان لقب می گرفتند! 
د) میزبانی در پایتخت و تغییر ترکیب جمعیت شناختی هواداران
 وقتی گهر شگفتی ساز شد و خود را در لیگ برتر دید دورود و لرستان آمادگی این رخداد را نداشت و در سراسر استان یک استادیوم نیز دارای شرایط میزبانی نبود، مراحل آماده سازی ورزشگاه دورود آغاز شد اما کند پیش می رفت و بناچار بازی های خانگی گهر در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد.

ترکیب جمعیت شناختی هوادران دگرگون شد، حالا دیگر کمتر خبری از نوجوانان کوچه های مجاور استادیوم دورود بود که با همان لباس بازی و کوچه به ورزشگاه بیایند. متوسط سنی حاضران در ورزشگاه بالا رفت، مهمتر از این، لرهای مقیم مرکز قاطبه جمعیت هوادران را تشکیل می داد. همان طور که گفتیم حضور در ورزشگاه برای برخی مردم دورود تنها موقعیت برای استفاده از زبان فارسی بود، اینک برای لرهای مرکز، برعکس، حضور در ورزشگاه جزء معدود فرصت هایی بود که می شد راحت با همه لری صحبت کرد و لری فریاد زد.

بدین ترتیب تیم گهر، که ابتدا بخشی از الگوی هواداری همشهری ها بود و حتی به نوعی تعصب دورودی، در مقابل سایر شهرستان های لرستان دامن زده بود اینک صاحب هویت متفاوتی شد و در کنار تراکتورسازی تبریز به الگوی قومی منتسب می شد.

حضور گهر برای بازتعریف جایگاه تیم تراکتورسازی هم موثر به نظر می رسد، تراکتورسازی تنها باشگاه قدرتمند ایرانی است که در لیگ برتر کشور یک هویت محلی، فراتر از شهر و استان را نمایندگی می کند، قدرت روز افزون این تیم در زمینِ فوتبال و نیز خروش هواداران آذری سراسر کشور بر سکوهای استادیوم ها از یک نظر رقابت های باشگاهی کشور را دو قطبی کرده است، همان طور که هواداران آبی و قرمز نسبت به واکنش نشان می دهند، هواداران سایر تیم های شهرستانی و تیم های آبی و قرمز، نسبت به حضور هواداران تراکتورسازی در ورزشگاه ها حساسیت نشان می دهند، زیرا تنها تیم تراکتورسازی است که غیر از دو تیم بزرگ پایتخت نشین هوادارنی در بیشتر ورزشگاه ها دارد.

حضور تیم گهر دورود، با موقعیتی شبیه تراکتورسازی، در میان قومیتی که کمتر گرایش های گریز از مرکز و تجزیه طلب و جنبش های قومیِ سیاسی رادیکال را در آن شاهد بوده ایم می تواند به تعدیل این وضعیت کمک کند. 

گهر به حضور قومیت و بیان فرهنگ قومی در فوتبال مشروعیت و رواج می دهد و بنابراین با حمایت آذری زبانان خارج از تبریز از تیم تراکتورسازی مثل یک جُرم و ناهنجاری برخورد نمی شود بلکه مساله ای عادی و طبیعی جلوه می کند.

گهر هم مثل تیم های قرمز و آبی و تراکتور هوادارانی در هرجای ایران خواهد داشت و بنابراین دیگر این فقط قومیت آذری نخواهد بود که در ورزشگاه ها شعارهایی در حمایت و یا نکوهش آن سرداده می شود، لرها نیز با بیان احساسات خود از طریق فوتبال و قربانی شعارها و واکنش های سایر هموطنان شدن، تجربه تراکتورسازی را از منحصر به فرد بودن و بی همتا بودن خارج می کنند.

در بازی گهر و پرسپولیس، نگارنده در میان قرمزها بودم و در واکنش به جوش و خروش وصف ناپذیر و غیر قابل کنترل لرها بر سکوهای ورزشگاه آزادی می شنیدم "صد رحمت به تراختور"، "آقا این ها روی ترکا رو سفید کردن".

وقتی داور گلِ سالم گهر در برابر پرسپولیس را نادیده گرفت، بسیاری از وبلاگ های هوادار تراکتورسازی خیلی زود به یاد گل این تیم در برابر استقلال –در فصل قبلی رقابت ها- افتادند، در وبلاگ های خود نوشتند
 و در سایت ها و وبلاگ های لرها به آن ها گوشزد کردند که از این به بعد شما می فهیمد ما چه می کشیم! مشخص بود که حالا رنجش آن ها از آن ناداوری ها تسکین یافته است زیرا به تصور خودشان همدردانی یافته بودند! هرچند به نظر می رسد این اشتباهات داوری اتفاقی بوده است اما تجربه حضور گهر تا کنون نشان داده است که نقش مثبتی در آرامش بخشیدن و کاستن از حساسیت ها نسبت به تنها تیم قومگرای فوتبال ایران، تراکتورسازی تبریز، داشته باشد.

9-5- هویت فرهنگی در سطح بازیکن های فوتبال
آن چه تا کنون گفته شد، سخن از بیان هویت های فرهنگی ملی و محلی در کسوت تیم های ملی و باشگاهی بود، اما گاهی نه یک تیم بلکه یک بازیکن، یک هویت را نمایندگی می کند و در برساخت و بازتولید هویت ها کارآیی می یابد. فوتبال یک ورزش گروهی است اما هرگز فردیت را سلب نمی کند بلکه همیشه یک بازیکن می تواند سرنوشتی جدا و متفاوت نسبت به تیم خود داشته باشد.

شاید عرب های فرانسه هواداری چندانی از تیم ملی این کشور به انجام نیاورند اما وقتی ستاره این تیم یک عرب تبار باشد، وضعیت فرق می کند، صدر توضیح می دهد که وقتی زین الدین زیدان در تیم فرانسه گل می زند، عرب های مهاجر در این کشور سر خود را فراز می گیرند و با غرور راه می روند (صدر 1390: 235-236)

باقری اعتقاد دارد عدم وجود بازیکنان آذری در تیم ملی فوتبال ایران در سال های آخر دهه هشتاد از جمله عوامل گرایش کمتر آذربایجانی ها به این تیم است، در حالیکه افزایش تعداد بازیکنان ملی پوش خوزستانی وضعیتی متفاوت در میزان تمایل تماشاگران اهوازی به موفقیت تیم ملی رقم می زند (باقری 1389: 64-69).

هاشمی و جوادی یگانه هم از امکان تعارض علایق و منافع افراد در نقش بازیکن، مربی و... و تیم های خود یا هویت ملی و محلی خود گزارش می دهند (هاشمی و جوادی یگانه 1386: 116). به راستی یک بازیکن که در باشگاهی خارجی بازی می کند اگر در برابر تیمی از سرزمین مادری خود قرار بگیرد چه تکلیفی خواهد داشت؟ البته در دنیای حرفه ای فوتبال تکلیف وی روشن است، بازیکن در انتخاب باشگاه خود مختار است و اگر قراردادی منعقد کرد باید بدان پایبند باشد ولی این الزامات حرفه ای نمی تواند عواقب اخلاقی تلاش برای حذف تیمی که هویت ملی یا محلی خود را نمایندگی می کند را توجیه کند.

9-6- جهان-محلی شدن ورزشی

در این تحقیق کوشیدیم تصویری از جهانی شدن فرهنگ به دست آوریم که پیچیدگی و چند سویگی روابط دنیای معاصر را بیش از پیش ساده و غیر واقعی جلوه ندهد. در حقیقت دنیای معاصر، به بیان آپادورای، میدان آمد و شد مردم، کالاها، اموال، تصاویر و ایدئولوژی ها بر فراز محل ها و مرزها هستند.
امروزه نه فقط هواداری و احساس تعلق نسبت به یک باشگاه خارجی (اروپایی) در میان فوتبال دوستان ایرانی کاملا رایج است بلکه حتی در سطح ملی نیز کاملا عادی است که در یک روزنامه ایرانی از زبان یک ایرانی بخوانیم "ما آلمان ها" و البته منظور نویسنده "ما هواداران تیم آلمان" باشد (تماشا 1391، شماره 316: ص 3).
همان طور که بیرنر گزارش داده است در هنگام برگزاری مسابقات بین المللی فوتبال پوشیدن  لباس تیم های ملی حتی غیر از ملیت خود مدی رایج است. برخی مردم از تیم هایی غیر از تیم ملی خودشان حمایت می کنند. بیشتر تماشاگران تیم های مورد علاقه دوم و سوم [بعد از تیم ملی خود] دارند مثلا هوادار برزیل هستند، لباس تیم های ملی بزرگ را می پوشند، این شیوه به عنوان یک مد در دهه های اخیر رایج شده است (بیرنر 2001: 166).البسه و نمادهای باشگاه های مختلف دنیا و حتی تیم های ملی مطرح اروپایی و آمریکای لاتین بر تن جوانان ایرانی دیده می شود.
این گسترشِ جهانیِ ورزش و عبور مقتدرانه احساس تعلق به باشگاه ها، تیم های ملی و نمادهای خارجی یا جهانی به خوبی نشان می دهد نمی توان نظریه هایی را که اعتقاد به متفاوت شدن فرهنگ، به معنی خاص گرایی بیشتر، جنگ تمدن ها و امثال آن دارند (ن.ک: فصل سوم) پذیرفت، اگر نخواهیم آنچه در دنیای فوتبال می گذرد را به به تمام جنبه های فرهنگ و زندگی بشر تعمیم دهیم، دست کم باید بپذیریم در دنیای فوتبال مرزهای فرهنگ ها و تمدن ها همیشه آن گونه که ایشان گمان می کردند قدرتمند و نفوذ ناپذیر نیستند که جهان به صورت موزاییک های مورد نظر هانتینگتون درآید و بتوان سخن از برخورد تمدن ها به میان آورد.
از جانب دیگر تحقیقات بسیاری در عرصه ورزش وجود دارد که بر اساس نظریه های مکدونلدی شدن یا امپریالیسم فرهنگی و... قدرت و تاثیر زیادی برای نیروهای جهانی شدن قایل است و مقاومت های محلی را بسیار ضعیف و ناچیز محاسبه می کند:
"به نظر می رسد توافقی میان [برخی] مفسران جهانی شدن و ورزش هست که درحالی که ورزش های جهانی شده ممکن است هویت ملی و ملی گرایی را تحریک کند، در تحلیل نهایی، جلوه ی قدرت و پیروزی جهانشمول سرمایه داری مصرفیِ پیشرفته است که اثر هویتِ ملی را خنثی می کند و ملی گرایی را همچون یک انرژی تحلیل رفته کاهش می دهد. چنین متونی مزیت های خود را دارند، اما نه فقط به صحّت اطلاعاتی که ایشان از ورزش جهانی گردآورده اند، بلکه ضعف جدی [دیگری] دارند.اعتماد بیش از حد به نظریه جهانی شدن و جایگزین های مارکسیستی آن و کاربرد غیر انتقادی نظریه های مدرن گرای ملی گرایی [ن.ک: فصل سوم] منجر به دست کم گرفتن قدرت ملت و ملی گرایی برای مقاومت و برخورد با پیامدهای جهانی شدن گشته است" (هارگریوز 2002: 36)
این سخن هارگریوز منطقی به نظر می رسد که برای ارزیابی ضعف و قوت جریان های جهانی و محلی لازم است بر تنوع وضعیت در محل های مختلف توجه داشته باشیم (همان). فوتبال مثال بسيار مناسبي براي بررسي «پيوند آشکار نگاه محلي و جهاني» است (عاملي 1383:15). حتی اگر نخواهیم وضعیت فوتبال را به تمام عرصه های دیگر فرهنگ و زندگی بشر تعمیم دهیم باید گفت آنچه تلفیق گرایان درباره تعمل جهانی و محلی در شکل دادن به وضعیت های معاصر ادعا می کنند بسیار واقعی تر به نظر می رسد:
"جهان محلی شدن توضیح می دهد کنشگران اجتماعی محلی چگونه فرایند یا پدیده جهانی را تفسیر می کنند تا با نیاز و یا زمینه فرهنگی خودشان متناسب شود. بنابراین جهانی (و استاندارد) شدن رخداد های ورزشی به وسیله تلویزیون ها یا روزنامه های، بر اساس علاقه ها و سلیقه های خاص چارچوب بندی و تفسیر می شوند. اشاعه تاریخی ورزش، بازتابنده ی جهانی شدن در قالب تعدیل [شیوه های ورزشی در] فرهنگ های خاص و اقتباس تکنیک ها، قوانین و سازماندهی  های بازی، برای نیاز های محلی است" (گیولیانوتی 2005ب: 203).
گیولیانوتی سپس در چند خط به مواردی اشاره می کند که در فصل چهارم این رسانه در قالب بررسی تجربه های ملی گرایی و محلی گرایی ورزشی در کشورهای مختلف بدان اشاره کردیم و دیدیم فوتبال، چه در سطح ملی و چه باشگاهی، در هر سرزمینی مزه و حال و هوای خودش را دارد (نک: فصل چهارم. گیولیانوتی 2005ب: 203-204).
این شعار جدید باشگاه یونانی تباران ملبورن که از زبان مدیر آن ها نقل می شود "یک باشگاه یونانی برای همه" که جایگزین شعار قبلی آن ها "یک باشگاه کاملا یونانی، یک یونان در محاصره" (دانفورث 2001: 380)، به خوبی نشان از پدید آمدن وضعیت های بی سابقه ای شده است که نه جهانی اند و نه محلی، بلکه تلفیقی از جهانی و محلی هستند.

بدین ترتیب می توان به قرینه اصطلاح "ملی گرایی ورزشی" که اشاره به تقویت، برساخت و بیان گرایش های ملی و محلی به واسطه ورزش دارد، سخن از فرایند "جهان-محلی شدن ورزشی" گفت؛ فرایندی که طی آن ورزش واسطه ای می شود تا فرهنگ ها، مردم، کالاها، رسانه ها، ایدئولوژي ها و ثروت ها به گردش درآیند ولی در هر محل و سرزمین ویژگی های خاص و محلی بیابند.

"جهان-محلی شدن ورزشی" را نباید با جهان-محلی شدن ورزش یکی پنداشت، این دو مفهوم اساسا متفاوت هستند، مفهوم دومی شامل گسترش جهانی ورزش می شود که طی ان رشته های مختلف ورزشی ویژگی های محلی به خود می گیرند اما "جهان محلی شدن ورزشی"، فرایند سرزمین زدایی و باز سرزمینی شدن فرهنگ از طریق ورزش را مد نظر دارد.

9-7- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده

الف) لزوم تحقیقات بیشتر در مساله هویت در ورزش: این تحقیق نشان داد با وجود بی توجهی علوم اجتماعی ایران، ورزش بستر بسیار باروری برای پیگیری کنجکاوی هاست، مخصوصا پیوند ورزش و هویت مساله بسیار قابل توجهی است که می تواند به موضوع پژوهش های اجتماعی بدل شود.

در این تحقیق به دو باشگاه، از دو بستر اجتماعی و فرهنگی متفاوت پرداخته شد، چه بسا خصلت های مشترک بسیاری میان این دو باشگاه با نمونه های موردی دیگر وجود داشته باشد، اما بررسی های بیشتر ممکن است نمونه های کاملا متفاوتی به ما معرفی کند، بنابراین نتایج این تحقیق نمی تواند به تمام باشگاه های دیگر تعمیم داده شود.

دربی معروف گیلان، میان دو تیم از شهرهای انزلی (ملوان) و رشت (داماش)، جایگاه خاص فوتبال در زندگی مردم آبادان (برزیل ایران)
، مساله هویت های خودبسنده آبی و قرمز که تفاوت های پر رنگی با هویت های سنتی ناشی از تعلق محلی، خویشاوندی، مذهبی و... دارند، بیان تعلق به یک سبک زندگی از طریق هواداری باشگاه های فوتبال و حضور در استادیوم ها، فعالیت های جنبش های هویت طلب در استادیوم ها و... مسایل و موضوعاتی هستند که لازم است مورد توجه تحقیقات اجتماعی قرار بگیرند.

ب) بررسی ویژگی ها و کارکردهای سیستم های مختلف هواداری: همان طور که گفته شد در ایران چهار باشگاه ها در رابطه با هواداران شان به چهار سیستم عمده تقسیم می شوند. مقایسه مکانیسم هواداری در این چهار سیستم، برشمردن معایا و مزایای هر یک و چگونگی ترکیب، همسازی، تعارض و رقابت این باشگاه ها و سیستم ها فهرست متنوعی از موضوعات مناسب برای تحقیق اجتماعی در اختیار می گذارد.

ج) مقایسه با سایر کشورها: بررسی ما نشان داد سابقا بعضی از کشورها به گونه ای افراطی بر سیستم خاصی تاکید کرده اند (مثل سیستم باشگاه های قومی در استرالیا، نک: فصل چهارم)، اما به نظر می رسد امروزه در همه جای جهان گرایش بیشتر به سمت سیستم های ترکیبی و متنوع است، به جا به نظر می رسد مطالعات تطبیقی میان سیستم های هواداری در کشورها و باشگاه های مختلف صورت بگیرد.

د) جهان-محلی شدن فرهنگ در عرصه های مختلفِ میدان وسیعِ فوتبال: در این تحقیق تمرکز من بر سکوها بود، اما کنجکاوی درباره فرایند های جهان-محلی شدنِ فوتبال می تواند منحصر به سکوها و تماشاگران نباشد، تمرکز بر هر کدام از جنبه های انسانی، مالی، ایدئولوژیک، رسانه ای و تکنولوژیکی این فرایند می تواند موضوعی مناسب تحقیقات بیشتر تلقی شود.

ه) تمرکز بر چشم اندازهای متفاوت: "جهان-محلی شدن ورزشی" شامل چشم انداز مردم، کالاها، رسانه ها، ایدئولوژی ها و دارایی ها در مقیاس جهانی، به واسطه ورزش می شود، هر یک از این چشم اندازها به بیان آپادورای، منطق و کیفیت خود را دارد و بنابراین هر یک از آن ها می تواند خود موضوع تحقیق مستقلی باشد.
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Abstract
This study discusses the relation between football (soccer in the US) and cultural identity in local, national and global levels. The data have been collected through participant observation, ethnographic interview and other field study techniques, in Perspolic-e-Tehran FC and Gahar-e-Doroud FC games in Iranian leagues (lig-e-daste-yek and lig-e-bartar). I critically have studied Persian social researches about sports; these often consider the subject pathologically and try to use social sciences to improve sports. On the contrary, sports can be used as a subject of our curiosities about society and culture. In this research I explain the concept "sportive nationalism" that means how nation-states help modern sports in its development and how sports facilitates nation-building and expression and reinforcement national emotions and symbolization of nationalism. I divided the history of football in three stages: colonialism, nationalism and globalization. Football is suitable topic to see Glocalization processes, it has a real global laws and events but it leads to different traits and signals in any society (I saw in my field study  different meanings for football in Luristan and Tehran). In comparison to "Sportive Nationalism", I have used "Sports Glocalization" to emphasis on the process in which sports becomes an intermediate for circulation of "people", "medias", "goods", "properties" and "ideas" in an universal level (deterritorialization), then take local functions and meanings in any location and society. 
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